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Abstract
Altruism, as one of the most prominent human values, has been funda- 
mentally emphasized in Islamic texts. This research employs a descrip-
tive-analytical method based on library studies and seeks to outline the 
conceptual network of altruism in the Quran, with an emphasis on its 
semantic coherence and social impacts. The present study demonstrates 
that concepts such as self-sacrifice (Ithār), charity (Infāq), cooperation 
(Taʽāwun), benevolence (Iḥsān), almsgiving (Ṣadaqah), and feeding the 
needy (Iṭʽām) are deeply interconnected with altruism and have been 
systematically introduced in the Quranic verses. Among these concepts, 
self-sacrifice (Ithār) is recognized as the highest level of altruism, em-
phasizing the preference of others' needs over one’s own. The Quran 
highlights two key components of altruism: prioritizing the well-being 
of others and expecting no material reward. The Quran does not regard 
altruism merely as a social behavior but, by emphasizing sincere inten- 
tion and divine pleasure, presents it as a divine approach and a religious 
duty, elevating it from an individual level to a social system. It offers a 
comprehensive model for human relations that leads to both personal 
transcendence  and  societal  progress.  By  linking  altruism  to  concepts 
such as “in the way of God” (fi sabil Allah) and “for the sake of God’s 
pleasure” (li-wajh Allah), the Quran raises it from the level of purely 
human-centric behaviors to a divine realm. Moreover, altruism in the 
Quran is not only an individual virtue but also a foundation for achiev-
ing social justice and the cohesion of the Islamic community (ʼummah).
Keywords:  Altruism,  Quranic  concepts  of  altruism,  Self-sacrifice 
(Ithār), charity (Infāq), Cooperation (Taʽāwun), Social ethics
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نوع مقاله:  پژوهشی

وا کاوی دلالتهای معناشناختی مفاهیم قرآنی در پیوند با 
دیگرخواهی به مثابۀ مفهومی اجتماعی
) تاریخ دریافت:  1404/04/01      تاریخ پذیرش: 1404/06/12 (

گاریزی2  ، مریم زارع  حمید باقری 1 

چکیده
دیگرخواهــی، بــه عنــوان یکــی از ارزش‌هــای برجســتۀ انســانی، در متــون 
اســامی بــه شــکلی بنیادین مــورد توجه قرار گرفته اســت. ایــن پژوهش با 
روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــر پایۀ مطالعات کتابخانــه‌ای صورت گرفته و 
کید بر انسجام  به دنبال ترســیم شــبکۀ مفهومی دیگرخواهی در قرآن با تأ
معنایــی و تأثیــرات اجتماعی آن اســت. پژوهش حاضر نشــان می‌دهد که 
مفاهیمــی همچــون ایثار، انفاق، تعاون، احســان، صدقــه و اطعام هر یک 
بــا دیگرخواهــی پیوندی عمیق دارند و در آیات قــرآن به صورت نظام‌مند 
معرفــی شــده‌اند. از میان این مفاهیــم، ایثار به‌عنوان متعالی‌ترین ســطح 
کید دارد.  دیگرخواهی شــناخته شــده که بــر ترجیح نیاز دیگران بر خــود تأ
کید دارند: هدف قرار دادن  آیــات قــرآن بر دو مؤلفه کلیدی دیگرخواهی تأ
رفــاه دیگــران و عدم توقع پاداش مــادی. قرآن، دیگرخواهــی را صرفاً یک 
کید بر نیّت خالصانــه و رضایت الهی  رفتــار اجتماعــی نمی‌داند، بلکه بــا تأ
آن را بــه عنــوان یک رویکرد الهی و تکلیــف ایمانی تبیین می‌کند و آن را از 
ســطح فردی به نظامی اجتماعی ارتقا می‌دهد، الگویی جامع برای روابط 
انسانی ارائه می‌کند که هم به تعالی فردی و هم به پیشرفت جامعه منجر 
می‌شــود. قرآن با پیوند دیگرخواهی به مفاهیمی مانند »فی سَــبیلِ الِله« و 
«، آن را از سطح رفتارهای صرفاً انسان‌محور به عرصه‌ای الهی  ِ

»لِوَجْهِ الّلَّهَ
ارتقا می‌دهد. همچنین، دیگرخواهی در قرآن نه تنها یک فضیلت فردی، 
بلکه پایه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی و انسجام امت اسلامی است. 
کلیــدواژه: دیگرخواهی، مفاهیم قرآنی دیگرخواهانه، ایثار، انفاق، تعاون، 
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1. مقدّمه
انسان موجودی اجتماعی است که از بدو تولّد، خود را در جوامعی با مقیاس‌های 
متفاوت می‌یابد و از طریق حضور در آنها خویشــتن را می‌شناســد. به همین دلیل، 
بررســی رفتارهای انســان در همکنش با ســایر افــراد جامعه، همــواره موضوع مورد 
علاقۀ طیف گســترده‌ای از پژوهشــگران بوده است. روشن است که همۀ انسان‌ها 
دارای ویژگی‌هــای رفتــاری یکســانی نیســتند. به‌عنــوان نمونه، برخی از انســان‌ها 
نســبت بــه غیــر خود کــه از این ‌پس با عنــوان »دیگــری« از آن یاد می‌شــود، توجه 
و عاطفۀ بیشــتری نشــان می‌دهنــد. به‌بیان‌دیگــر، در تمام جوامع، افــرادی وجود 
دارند که در مواقعی خاص، بدون توجه به منافع خود، در جهت افزایش بهزیستی 
دیگران تلاش می‌کنند. آن‌ها از وقت، دارایی، سلامتی و حتی جان خود می‌گذرند 
تا رفاه دیگری را تأمین کنند. این دیگری ممکن است خویشاوند یا غیرخویشاوند 
گر فرد در برابر اقدام نیکِ خود، چیزی )اعم از پاداش بیرونی و درونی(  او باشــد. ا
درخواســت کنــد، مســأله چنــدان جالب توجــه و قابل تأمــل نخواهد بــود؛ زیرا این 
اقدام همان بده ـ بســتان1 رایج اســت. مســأله آنجا حائز اهمیت می‌شــود که برخی 
افــراد بــدون هیچ‌گونــه چشم‌داشــتی آماده‌انــد منفعــت دیگــری را بــر منفعت خود 
ترجیــح دهنــد و حتــی در راه تأمیــن رفــاه دیگری، متحمّل خســارت و ضرر شــوند. 
اندیشــمندان از ایــن رفتار انســانی بــا عنــوان »دیگرخواهی«2 یاد می‌کننــد. مفهوم 
دیگرخواهــی از ایــن منظــر با حوزۀ مفهومی اخــاق نیز ارتباط می یابــد. بنا بر یک 
ک و معیــار فعل اخلاقی  نظــر کــه »دیگردوســتی« ـ در مقابــل »خوددوســتی« ـ را ملا

تلقی می کند، »دیگرخواهی« را می توان کاملاً فعلی اخلاقی بشمار آورد.3
کید آموزه  گزیری او از ارتباط با دیگــران مورد تأیید و تأ اجتماعــی بودن انســان و نا
هــای دینی اســت.4 این واقعیت ســبب شــده اســت تا دیــن برای چگونگــی روابط 
میــان انســانها برنامــه هایــی ارائــه کنــد؛ برخی روابــط موجود میــان آنهــا را تأیید و 
برخــی را رد کنــد. دیــن در ســاحت اجتماع به دنبــال پی‌ریزی جامعه‌ای اســت که 
کــم باشــد و این ارزش‌هــا و اصول در  در آن ارزش‌هــا و اصــول انســانی و معنــوی حا
روابــط اجتماعــی افــراد از کوچک ترین واحــد اجتماع یعنی خانواده تا ســطح کلان 

1. Give and take
2. Altruism

گاه در کنــار تعبیــر »دیگرخواهی« از تعابیر دیگری همچون »دیگرگزینی«، »دیگرگرایی«، »نوع‌دوســتی« نیز 
یاد می شود.

3. برای تحلیلی از اخلاقی بودن دیگرخواهی رک: مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص97.
4. برای نمونه نک: آل عمران/ 200؛ المائدة/ 2؛ الحجرات/ 13.
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جامعــه تبلــور یابــد. معرفــی ارزش‌هــای انســانی و اخلاقــی، توصیه به رعایــت و نیز 
گون، از جمله راهبردهایی اســت که دین به  ترویــج آنهــا در جامعه از راههــای گونا
کمک آنها در پی ســاخت جامعۀ ســالم انســانی اســت. »دیگرخواهــی« یکی از این 
ارزشهای انسانی و اصول اخلاقی است که دین اسلام نیز به آن توجه داشته است. 
ح اســت آنکه کدام یک از مفاهیم دینی اســام با  پرسشــی که در این باره قابل طر
مفهوم »دیگرخواهی« مرتبط است؟ هرچند مقالاتی همچون »نقش دین‌داری در 
خصیصه دیگرخواهی«،1 »رابطه نوع‌دوســتی با دین‌داری و جهت‌گیری مذهبی«2 
و »دیگرگــروی اخلاقــی: منظــری قرآنــی«3 تــاش دارند تا بــه تبیین ارتبــاط و نقش 
دیــن در دیگرخواهــی بپردازنــد، اما در هیچ یک از آنها شــبکۀ مفهومــی از مفاهیم 
دینی با تکیه بر آیات قرآن کریم ارائه نشده است. از این رو، این نوشتار می کوشد 
تــا بــه عنــوان یک پژوهــش بنیــادی ـ نظری، با بررســی آیــات قرآن کریــم، مفاهیم 
مرتبــط بــا »دیگرخواهــی« را شناســایی و تبیین کند. این پژوهــش از نوع بنیادی و 
به‌روش توصیفی- تحلیلی است که جمع‌آوری اطلاعات در آن، با استفاده از روش 

کتابخانه‌ای انجام‌شده است.

2. »دیگرخواهی« به مثابۀ مفهومی اجتماعی
در  همــواره  بشــری،  جوامــع  در  بنیادیــن  ارزش‌هــای  جملــه  از  »دیگرخواهــی« 
اندیشــه‌های فلســفی، اخلاقــی و دینــی مورد بحث و بررســی قرار گرفته اســت. این 
رفتار اجتماعی، نه‌تنها در سطح فردی بلکه در ساختارهای اجتماعی نقش مهمی 
گوست کُنت4 در سال  ایفا می‌کند. نخســتین اســتفادۀ اصطلاح Altruism توســط آ
۱۸۳۰ میلادی و در چارچوب فلســفۀ پوزیتیویســم صورت گرفت. او این مفهوم را در 
برابــر »خودخواهــی«5 قــرار داد و بر اولویت بخشــیدن به مصالح دیگــران بر منافع 

کید کرد.6 شخصی تأ
بــا وجــود آنکه مطالعات علمی پیرامون دیگرخواهــی در جوامع غربی از دهۀ ۱۹۶۰ 

1. Zarghi, Masoumeh and Mustafa Bolghan-Abadi, “The Altruism Trait: The Role of Reli-
giousness”, Journal of Religion and Health, 2021 Apr, 60(2), pp. 684-691. 

2. مردانــی ولندانــی، مریــم، »رابطــه نــوع دوســتی بــا دینــداری و جهت‌گیری مذهبــی«، فصلنامــه علمی - 
کاربردی، دوره 11، شماره 39، خرداد 1394، صص183-165. پژوهشی مطالعات اخلاق 

3.صادقی، هادی و محمدامین خوانساری، »دگرگروی اخلاقی: منظری قرآنی«، فصلنامه علمی پژوهشنامه 
اخلاق، دوره ۹، شماره ۳۲، تابستان ۱۳۹۵، صص36-7.

4. Aguste Comte
5. Egoism

گاه از آن با تعابیر دیگر همانند »خودگرایی«، »خودگزینی« و »خودگِرَوی« نیز یاد می شود.
6. Hasting, p. 355.
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میلادی شدت یافت، این مفهوم از دیرباز در سنت‌های فرهنگی و دینی انسان‌ها 
روان‌شناســی،  ماننــد  علمــی  رشــته‌های  ســایر  اســت.1  داشــته  پررنــگ  حضــوری 
جامعه‌شناســی، اقتصــاد، زیست‌شناســی عصبــی و الهیــات نیــز کوشــیده‌اند ابعــاد 

مختلف دیگرخواهی را رمزگشایی و دلایل شکل‌گیری این رفتار را تبیین کنند. 
از دیــدگاه علــوم اجتماعی، دیگرخواهی نوعی رفتار یاریگرانه اســت که هیچ مزیت 
مادی پیش‌بینی‌شــده‌ای برای فاعل ایجاد نمی‌کند و حتی ممکن اســت متضمن 
هزینه یا زیان باشــد.2 دنیل بارتال3 معتقد اســت که رفتار دیگرخواهانه باید ارادی 
و هدفمند بوده و تنها برای سود رساندن به دیگری انجام شود، بدون آنکه انتظار 
دریافــت پــاداش خارجی )مانند منافع مادی( وجود داشــته باشــد؛ اما پاداش‌های 

درونی مانند رضایت شخصی، ناقض ماهیت دیگرخواهی نیستند.4
کریستن مونرو5 نیز در کتاب قلب دیگرخواهی معیارهای دقیقی برای تعریف این 
رفتار ارائه کرده اســت، از جمله: ۱. دیگرخواهی باید به فعل درآید و صرف داشــتن 
گاه  کنشی و ناخودآ گر وا نیت خیر کافی نیست، ۲. عمل باید هدفمند باشد، حتی ا
باشــد، ۳. هــدف اصلــی بایــد افزایــش رفــاه دیگــری باشــد، ۴. نیــت خیــر از نتیجۀ 
عمــل مهم‌تــر اســت، ۵. احتمــال کاهش رفــاه عامل باید وجود داشــته باشــد، و ۶. 
دیگرخواهی نباید مقید به پاداش باشــد، بلکه باید صرفاً بر بهبود شــرایط دیگری 

متمرکز شود.6
روان‌شناســان دیگرخواهــی را به‌عنوان انگیزه‌ای ـ که موجــب بروز رفتار یاریگرانه7 
می‌شــود ـ بــرای کاهــش پریشــانی دیگــری بــدون توجــه بــه منفعــت شــخصی فرد 
دیگرخــواه بررســی می‌کنند، به‌گونه‌ای که فــرد یاریگر هیچ‌گونه توقــع بازپرداخت، 
قدرشناسی یا دریافت امتیاز ندارد.8 جامعه‌شناسان نیز مفهوم »رفتار جامعه‌پسند«9 
را بــرای اقداماتــی داوطلبانــه پیشــنهاد داده‌انــد کــه بــه بهبــود رفاه دیگــران منجر 

می‌شود، بدون آنکه متضمن دریافت پاداش باشد.10
بــر اســاس تحلیل‌های فلســفی، روان‌شــناختی، جامعه‌شــناختی و اخــاق می‌توان 

1.Crysel, pp. 13-17.
2.Post, pp. 59-60; Borgatta & Montgomery, p. 114.
3. Daniel Bar-Tal
4. Bar-Tal, pp.3-14.
5.Kristen Renwick Monroe
6. Monroe, pp. 6-7.
7. Helping behavior
8. Baumeister & Vohs, p. 29.
9. Prosocial behavior
10. Ritzer, p. 3678; Bell, 2013.
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بــرای مفهــوم دیگرخواهی، چهار مؤلفــه اصلی تعیین کرد که تحقــق دیگرخواهی، 
گاهانه و از روی قصد بودن فعل؛ 2. ارادی و  منوط به وجود توأمان آن‌هاست: 1. آ
داوطلبانه بودن؛ 3. لحاظ نمودن رفاه دیگری به‌عنوان هدف و 4. نداشتن توقع 
جبــران و پــاداش.1 این مؤلفه‌ها، دیگرخواهی را از ســایر انــواع رفتارهای اجتماعی 
متمایــز کــرده و آن را بــه موضوعــی بنیادیــن در مطالعات انسان‌شناســی و اخلاقی 

تبدیل کرده‌اند.2

3. دیگرخواهی و مفاهیم قرآنی
دیــن اســام مســلمانان را بــه یاری‌کــردن یکدیگــر تشــویق می‌نمایــد و در روایــات 
اســامی، اهتمــام بــه امــور مســلمین بــه علــت اهمیــت فراوانش، شــرط مســلمانی 
کــرم )ص( فرمودنــد: »مَنْ  معرفی‌شــده اســت. امــام صــادق )ع( بــه نقــل از پیامبر ا
مُسْــلِمِينَ 

ْ
ل
َ
يْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَــمِعَ رَجُلاً يُنَادِي يَا ل

َ
مُسْــلِمِينَ فَل

ْ
ل

َ
مُورِ ا

ُ
صْبَحَ لاَ يَهْتَمُّ بِأ

َ
أ

يْسَ بِمُسْــلِمٍ«.3 از این حدیث می‌توان دو موضوع را برداشــت کرد؛ اولاً 
َ
مْ يُجِبْهُ فَل

َ
فَل

مســلمانان وظیفه‌دارنــد خــود پیگیــر شــرایط دیگران باشــند و در صورت مشــاهدۀ 
گر کسی از آن‌ها درخواست یاری‌رسانی کرد،  خللی در رفاه ایشان اقدام کنند، ثانیاً ا
به‌ســرعت دســت‌به‌کار شــوند و نفع و ضرر خویــش را لحاظ نکننــد. به‌طورکلی این 
روایــت و روایات مشــابه آن، در ارزش‌گذاری درونی بــرای رفاه دیگران که منجر به 

بروز نگرانی همدلانه می‌شود، حائز اهمیت است.

1. نک: عبادیان، ص85-99؛ منصوری، ص16؛ ریچلز، ص133-164؛
Ritzer, p. 3678; Irani, p. 20.

2. برای مطالعۀ تفصیلی دیدگاه‌ها دربارۀ دیگرخواهی در علوم و رویکردهای مختلف نک:
Monroe, Kristen Renwick, The Heart of Altruism: Perceptions of a Common Humanity, 
Princeton University Press, 1996; Bar-Tal, Daniel, Prosocial Behavior: Theory and Research, 
Hemisphere Publishing, 1976; Post, Stephen G, Altruism & Health: Perspectives from Empir-
ical Research, Oxford University Press, 2003; Batson, C. Daniel, Altruism in Humans, Oxford 
University Press, 2001; Sober, Elliott & Wilson, David Sloan, Unto Others: The Evolution 
and Psychology of Unselfish Behavior, Harvard University Press, 1998; Crysel, L. et al. “Al-
truism and Prosocial Behavior: Historical and Contemporary Perspectives”. Journal of Social 
Psychology, 2015: 45(2), pp. 13-17; Baumeister, R. F. & Vohs, K. D, “Altruism as a Moral 
Principle”, Psychological Review, 2007: 114(1), pp. 25-32;

عبادیان، محمود، دیگرخواهی در اخلاق و روان‌شناسی اجتماعی، تهران: نشر نی، 1395ش؛ منصوری، 
جــواد، جامعه‌شناســی رفتارهــای یاریگرانــه، تهران: انتشــارات دانشــگاه تهــران، 1398ش؛ ریچلــز، جیمز، 
فلســفه اخلاق، ترجمۀ احمدعلی حیدری، قم: انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی )ره(، 

1390ش.
3. »هركس صبح كند و توجهى به امور مسلمانان نداشته باشد مسلمان نيست و هركس ندای یاری طلبی 

مسلمانى را بشنود و به او پاسخ نگويد مسلمان نيست«. رک: کلینی، ج2، ص163، 164.
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از آنجا که »خیر و رفاه دیگری« در تعاریف علمی دیگرخواهی به شکل کلی بیان‌شده 
اســت، می‌توان برای دیگرخواهی مصادیق مادی و معنوی فراوانی متصور شــد. با 
این‌حــال، اصطــاح دیگرخواهــی در میان عموم، بیشــتر در حوزه مســائل مادی و 
ازخودگذشــتگی جانی فهمیده می‌شــود. لذا مهم‌ترین مصادیقــی که در آموزه‌های 
اســامی وجود دارد و با دیگرخواهی در ارتباط مفهومی است عبارت‌اند از: »ایثار«، 
»انفــاق«، »تعاون«، »احســان«، »وقف«، »زکات«، »خمــس«، »صدقه« و »اطعام«. 
مفاهیــم مرتبــط بــا دیگرخواهی، بــه معنای منفعت رســانی به دیگــران، در آیات و 
روایات به‌دفعات مورد اشاره قرارگرفته است. در یک مطالعۀ تحلیلی، آیات مرتبط 
بــا مفهــوم »دیگرخواهــی« را می‌تــوان بــه دو گونه تقســیم کــرد. گونۀ نخســت، آن 
دست آیاتی را شامل می شود که به‌طور مستقیم دارای معنایی مترادف یا نزدیک 
بــه مفهوم دیگرخواهی هســتند. مفاهیمی همچون »ایثــار«، »انفاق« و »تعاون« را 
می‌تــوان نمونه‌های بارز این گونۀ نخســت از آیات دانســت که از بیشــترین رابطۀ 
معنایــی و مؤلفه‌های مشــترک مفهومــی با مفهوم دیگرخواهی برخوردار هســتند تا 
آنجــا کــه می‌تــوان آنها را بــه عنوان مفاهیم متــرادف با دیگرخواهی یــاد کرد. گونۀ 
دیگر، آن دست آیات مشتمل بر مفاهیمی مرتبط با دیگرخواهی هستند که می‌توان 
آنها را نمودها و مصادیق آن مفاهیم اصلی و دارای آثار و پیامدهای دیگرخواهانه 
به‌شمار آورد. مفاهیمی همانند »احسان«، »زکات«، »خمس«، »صدقه«، »اطعام«، 
»وقــف« را می‌توان در این دســته طبقه‌بندی کرد. در واقــع، ارتباط این مفاهیم با 
دیگرخواهــی، غیرمســتقیم اســت بدین معنا که مؤلفۀ »دیگــری« در آنها به عنوان 

جامعۀ هدف مورد توجه قرار می‌گیرد.1
مفاهیــم قرآنی مرتبط با دیگرخواهی، در یک شــبکه سلســله‌مراتبی و دارای روابط 
عمــودی و افقــی قــرار می‌گیرند. بــرای درک دقیق این شــبکه، ترتیــب تحلیل این 
مفاهیــم می‌بایســت از کلان‌مفهوم‌هــای بنیادیــن بــه ســوی مفاهیــم خاص‌تــر و 
متعالی‌تر حرکت کند. بر این اســاس، »احسان« به عنوان چارچوب کلی نیکوکاری 
که ســایر مفاهیم در ذیل آن معنا می‌یابند، نقطۀ آغاز اســت. در گام بعد، »انفاق« 
بــه عنــوان تجلّی مادی و اقتصادی احســان مورد بررســی قرار می‌گیــرد و مصادیق 
عینی آن یعنی »صدقه« و »اطعام« تحلیل می‌شــوند. در ســطحی فراتر، »ایثار« به 

1. چنانکــه خواهیــم دیــد قــرآن تلاش می‌کند تــا همۀ مفاهیــم و مصادیــق دیگرخواهانه را با مؤلفــۀ »ایثار« 
همراه سازد. این امر به نوبۀ خود تابع رویکرد نظام‌مند قرآن کریم در توجه به هدف الهی در همۀ رفتارهای 
گرچــه مفاهیمــی مانند »مواســات« نیــز در آموزه‌های دینــی ارتبــاط تنگاتنگی با  ایمانــی مســلمانان اســت. ا
دیگرخواهــی اجتماعــی دارند، اما از آنجــا که این اصطلاح و واژه‌های مرتبط با آن به صورت صریح در آیات 

قرآن کریم ذکر نشده است، در این بحث به بررسی آنها نمی‌پردازیم.
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عنوان اوج و متعالی‌ترین شکل دیگرخواهی معرفی می‌گردد و در نهایت، »تعاون« 
بــه عنــوان بســتر اجتماعی و نهادی که همــه این مفاهیــم در آن تحقق می‌یابند، 

بررسی می‌شود.

3-1- احسان
واژۀ »احسان« ـ باب إفعال ـ از ریشۀ »ح‌س‌ن« به معنای نیکی کردن، خوب انجام 
دادن یــک کار یــا انجــام عملــی بــه بهترین و کامل‌ترین شــکل اســت.1 ایــن واژه و 
مشــتقات آن حدود ۱۹۰ بار در قرآن به کار رفته اســت )شــامل صیغه‌های مختلف 
مانند مُحسِن، مُحسِنون، إحساناً( که مفهوم آن بسته به سیاق آیه متفاوت است. 

این تکرار نشان‌دهنده اهمیت این مفهوم در نظام اخلاقی و دینی قرآن است. 
در قــرآن کریــم، عموماً مفهوم »احســان« در رابطه با مــردم و مخلوقات به کار رفته 
اســت. از جملــه آنکــه در آیات 83 ســورۀ بقره و 36 نســاء، بر نیکی و رفتار شایســته 
کیــد شــده اســت که از یک ســو  بــا والدیــن، خویشــاوندان، یتیمــان و نیازمنــدان تأ
نشــان‌دهنده مســئولیت اجتماعی و اخلاقی اســت و از ســوی دیگر بر اهمیت رفتار 
خیرخواهانه در روابط انســانی دلالت دارد. رفتار برآمده از احســان، در برابر والدین 
در آیــۀ 23 ســورۀ اســراء بــه طور انحصاری تصریح شــده اســت که بــر اهمیت پدر و 
کیــد دارد. همنشــینی ایــن واژه در کنار »عــدل« در آیۀ 90  مــادر در ایــن موضــوع تأ
ســورۀ نحل که خداوند به رعایت هر دوی آنها در زندگی اجتماعی فرمان می‌دهد 
نشان‌دهنده رابطه تکمیلی و سلسله‌مراتبی میان آنها است و بر یک نظام اخلاقی 
جامــع دلالــت دارد کــه در آن عدالــت به‌عنــوان پایه و احســان به‌عنــوان کمال آن 
إِحْسَــانِ« آغاز می‌شــود 

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ بِال

ْ
ــهَ يَأ معرفــی می‌شــود. این آیه بــا فرمان »إِنَّ اللَّ

و در ادامه، از منکراتی نهی می‌کند که ضد عدل و احســان هســتند )مانند فحشــا، 
منکر و بغی(. این ترکیب، انسان را از رعایت حداقل حقوق )عدل( به سوی نیکی 
بی‌چشمداشــت و تعالــی اخلاقی )احســان( هدایت می‌کند. این آیــه، الگویی برای 
ســاخت جامعه‌ای متعــادل، عادلانه و مهربان ارائه می‌دهد کــه در آن افراد نه‌تنها 
کاری، روابط انســانی را ارتقا  بــه وظایــف خــود عمــل می‌کنند، بلکــه با نیکــی و فــدا
می‌بخشــند. مفســرانی همچــون علامــه طباطبایی در المیــزان معتقدنــد که عدل 
پایه‌ای برای احســان اســت و احسان کمال عدل محسوب می‌شود. عدل، رعایت 

حق واجب است، اما احسان، انجام خیر مستحب و فراتر از واجب است.2

1. فراهیدی، ج3، ص143؛ جوهری، ج5، ص2100-2099.
2. طباطبایی، ج12، ص332-330.
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هَا« یکی دیگر از 
َ
تُمْ فَل

ْ
سَــأ

َ
مْ وَإِنْ أ

ُ
نْفُسِــك

َ
حْسَنْتُمْ لِأ

َ
حْسَــنْتُمْ أ

َ
آیه ۷ ســوره اســراء »إِنْ أ

آیات کلیدی قرآن دربارۀ مفهوم »احسان« است که به رابطۀ میان اعمال انسان و 
نتایج آن برای خود او اشاره دارد. بنا بر نظر علامه طباطبایی، این آیه بیانگر یک 
قانــون کلی الهی اســت که اعمال انســان )چه نیک و چه بــد( در نهایت به خود او 
بازمی‌گردد. احســان )نیکی( باعث تعالی روح، کسب پاداش اخروی و خیر دنیوی 
می‌شــود، در حالــی کــه اســائه )بدی( بــه ضرر روحــی، معنــوی و اجتماعی انســان 
منجــر می‌شــود. این آیه نشــان‌دهنده مســئولیت فردی انســان در قبــال اعمالش 
کیــد می‌کنــد که احســان در این آیه شــامل هر نــوع عمل  اســت.1 فخــر رازی نیــز تأ
نیــک )عبادت، اخلاق حســنه، کمک به دیگران( اســت. او معتقد اســت که نیکی 
به دیگران در واقع به نفع خود انسان است؛ زیرا باعث جلب رحمت الهی، آرامش 

روحی و بهبود جایگاه اجتماعی می‌شود.2
نظــر بــه اینکــه خیرخواهــی به دیگــران بنیــان و پایۀ اساســی مفهوم »احســان« در 
کاربردهای قرآنی اســت بنا بر این رابطۀ آن با مفهوم دیگرخواهی به روشــنی قابل 
تحلیل اســت. احســان نه‌تنها شکلی متعالی از دیگرخواهی است، بلکه فراتر از آن، 
دیگرخواهی را در چارچوب رابطه‌ای الهی ـ انسانی تعریف می‌کند. دیگرخواهی در 
روان‌شناسی و اخلاق، معمولاً به معنای توجه به نیاز دیگران و اقدام برای رفع آن 
اســت. امــا قــرآن با مفهوم احســان، این عمل را به ســطحی الهــی و مبتنی بر تعهد 
ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ 

َّ
حْسَــنُ فَإِذَا ال

َ
تِي هِيَ أ

َّ
ایمانی ارتقا می‌دهد.3 بنا بر آیۀ »ادْفَعْ بِال

هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ«4 دیگرخواهی در احســان قرآنی، محدود به دوســتان یا همکیشــان 
َ
نّ

َ
أ

َ
ك

نیســت کــه بــا انگیزه‌های مــادّی و زیست‌شــناختی همراه شــود. این آیه در ســیاق 
توصیــه بــه بردباری در برابر آزار مشــرکان و عفو و گذشــت از آنان نازل شــده اســت 
)آیــات ۳۲-۳۶(. ایــن آیــه نشــان می‌دهد احســان دیگرخواهــی را به حــوزۀ روابط 
خصمانه نیز تعمیم می‌دهد و آن را به ابزاری برای تبدیل دشمنی به دوستی بدل 

می‌سازد.
در تحلیل قرآنی، احســان، دیگرخواهی را از حوزۀ محدود روابط انســانی به عرصۀ 
عبادی ـ اخلاقی گسترش می‌دهد و آن را به‌عنوان تکلیف دینی )نه صرفاً انتخاب 
کنشــی احساســی(، و ابزاری بــرای تقرب به خدا  اخلاقــی(، رویکــردی فعالانه )نه وا

1. طباطبایی، ج13، ص40-41، نیز ج2، ص8.
2. فخر رازی، ج20، ص158، نیز ج2، ص56، ج3، ص159، ج16، ص185؛ نیز قرطبی، ج18، ص146.

َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ« )البقرة/ ۱۹۵(. حْسِنُوا إِنَّ الّلَّهَ
َ
3. »وَأ

4. فصلت/ ۳۴.
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تعریــف می‌کنــد. بــه این ترتیــب، احســان دیگرخواهــی را در مســیر »عبــادت« قرار 
می‌دهــد و بــه آن عمق و اســتمرار می‌بخشــد. این دو )احســان و دیگرخواهی(، به 
کاهش خودمحوری، تقویت همبســتگی اجتماعی و تقرب به خدا منجر می‌شوند. 

احسان با نیت الهی، دیگرخواهی را به سطحی معنوی ارتقا می‌دهد.

3-2- انفاق
در آموزه‌هــای اســامی، »انفــاق« مفهومی صرفــا اقتصادی یا نفع‌رســان به دیگران 
نیســت، بلکه کنشــی الهی و اخلاقی اســت که تنها در صورت تحقق شرایط خاصی 
همچــون نیــت خالصانــه، رعایــت کرامــت انســانی، و هماهنگــی بــا اهــداف الهی، 

پذیرفته و ارزشمند تلقی می‌شود.
ج شــدن« و »مصــرف کــردن« اشــاره  »انفــاق« در لغــت از ریشــۀ »ن‌ف‌ق« بــه »خــار
دارد.1 راغب اصفهانی »نَفَق« را به معنای نابود شــدن یا صرف شــدن می‌داند، چه 
از راه فــروش، چــه از راه مصــرف.2 ابن فــارس نیز »نفق« را به معنای پنهان شــدن 
و تمــام شــدن چیزها آورده اســت.3 در اصطلاح فرهنگ اســامی، انفــاق به معنای 
ج کردن مال در راه خدا، یاری نیازمندان و تقویت جامعۀ اسلامی با نیت رضای  خر
الهی است؛ مفهومی گسترده که حتی فراتر از کمک مالی را نیز در برمی‌گیرد.4 واژه 
»ن‌ف‌ق« و مشتقات آن که بیش از 70 بار و غالباً به معناى اصطلاحى آن در قرآن 

آمده است.5
در منابع اسلامی، انفاق از نظر فقهی به دو دستۀ واجب و مستحب تقسیم می‌شود. 
زکات و خمــس از مصادیــق انفاق واجب‌اند که هر مســلمان مکلف به پرداخت آن 
است. در مقابل، صدقه، اطعام، و احسان از انفاق‌های مستحبی هستند که انجام 
آن‌هــا وابســته به اراده و نیت فرد مؤمن اســت.6 این دســته‌بندی تفــاوت مهمی را 

1. ابن منظور، ج1، ص357-361؛ فیروزآبادی، ج3، ص286؛ زبیدی، ج13، ص466-463.
2. راغب اصفهانی، ص۸۱۹.
3. ابن فارس، ج5، ص454.

4. طوسی، ج2، ص151؛ طبرسی، ج1، ص85-86، ج2، ص34؛ طباطبایی، ج ۱۵، ص240، 400-343.
5.بایــد توجــه داشــت کــه قــرآن علاوه بــر ریشــۀ »ن‌ف‌ق« و مشــتقات آن، بــا واژگان و تعابیرى دیگــر نیز به 
ایــن موضــوع اشــاره کرده اســت؛ مانند صدقــه یا صدقــات )البقــرة/ 263، 264، 271؛ التوبــة/ 79(، زکات با 
مشــتقات آن )المائــدة/ 55(، اعطــاء )اللیل/ 5(، ایتــاء )البقره/ 177؛ النور/ 22(، جهاد کــردن با مال )التوبة/ 
41(، قرض‌الحســنه دادن بــه خداونــد )البقــرة/ 245؛ الحدیــد/ 11، 18(، اطعام )البلد/ 14؛ الإنســان/ 8(، رزق 
)النساء/ 8(؛ همچنین آیات مربوط به پاره‌اى تکالیف مالى، مانند پرداختن زکات )البقرة/ 43، 83( یا کفاره 

)المائدة/ 89، 95( را م‌ىتوان از مصادیق انفاق )به معناى عام آن( دانست.
6. فخر رازی، ج16، ص140؛ راغب اصفهانی، ص819؛ طباطبائی، ج2، ص383؛ 
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که انفاق واجب به جهت الزام شــرعی از  از منظــر دیگرخواهــی نمایــان می‌کند؛ چرا
گرچــه پیامدهای آن در راســتای تقویت  قلمــرو دیگرخواهــی محــض فاصله دارد، ا

همبستگی اجتماعی و رفع فقر است. 
قرآن کریم، واژۀ انفاق و مشتقات آن را در زمینه‌های متعددی چون کمک به فقرا، 
یتیمان، مجاهدان و تحکیم پیوندهای اجتماعی به کار برده است. از جمله، قرآن 
در آیــات 261 تــا 267 ســورۀ بقره به موضــوع انفاق از جنبه‌هــای مختلف پرداخته 
اســت: پــاداش مضاعف بــرای انفاق خالص با نیت الهی )آیــۀ 261(، پایدار و پرثمر 
بــودن چنیــن انفاقی )آیۀ 265(، بــدون منت و آزار بودن انفاق شــرط اثرگذاری آن 
)آیــۀ 262(، ابطــال صدقــۀ بــا ریــا و منّت )آیــۀ 264( چرا کــه اخلاق بر عمــل مقدّم 
اســت )آیــۀ 263(، لــزوم تأمــل در انگیزه‌هــای ظاهر فریــب )آیــه ۲۶۶( و دعوت به 
انفــاق از بهتریــن مــال )آیه ۲۶۷(. یکــی از تمثیل‌های بــارز انفاق در قــرآن، در آیۀ 
۲۶۱ این سوره آمده است؛ انفاق به دانه‌ای تشبیه شده که هفت خوشه می‌دهد و 
هر خوشــه صد دانه دارد، نشــان از بازدهی ۷۰۰ برابری. قرآن تنها به تشــویقِ انفاق 
بســنده نمی‌کند، بلکه کیفیت آن را نیز تعیین می‌نماید. در آیۀ ۲۶۷ بقره، مؤمنان 
ک و باارزش( انفاق کنند و از اشیاء بی‌ارزش  ترغیب شده‌اند که از اموال »طیّب« )پا
پرهیــز نماینــد. همچنین، آیات دیگــری )البقرة/ ۲۶۴، ۲۷۱( به اصــل پنهان‌کاری 
کید می‌ورزنــد. طباطبائی معتقد اســت  در انفــاق، پرهیــز از منّــت و نیت خالــص تأ
کــه انفــاق در قرآن کریم، دارای 5 ویژگی اســت: هدف بــودن خداوند، بدون منّت 
ک، مــورد انفاق )کســی که بــه او انفاق می‌شــود( شــخص فقیرِ  و اذیــت، از مــال پــا

محصور در راه خدا و پاداش عظیمِ دنیوی و اخروی برای انفاق‌کننده.1 
« )نیکــی کامــل( را انفــاق از مال  آیاتــی نظیــر آیــۀ ۹۲ آل‌عمــران، شــرط تحقــق »بِــرّ
ونَ«. این آیه در سیاقی  ا تُحِبُّ بِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
محبوب معرفی می‌کند: »ل

نــازل شــده کــه بر ضرورت پایبنــدی به میثاق با خــدا و پرهیز از دشــمنی با اولیای 
کید دارد )آیات ۷۵ به بعد(. در این چارچوب، انفاق از محبوب‌ترین اموال،  الهی تأ
آزمونــی نهایــی برای ســنجش عمق ایمان و گــذر از وابســتگی‌های دنیوی معرفی 
شــده اســت. علامــه طباطبایــی، این آیــه را نشــانه‌ای از اخلاص در ایمان دانســته 
اســت؛ چــرا کــه انفــاق چیزی که بــرای فــرد محبــوب اســت، نیازمند ایمانی راســخ 

می‌باشد.2 
بایــد توجــه داشــت که انفــاق در بافت آیات قرآنــی نه‌تنها به تزکیۀ نفــس و تکامل 

1. طباطبائی، ج2، ص383.
2. طباطبائی، ج2، ص383.
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معنــوی فــرد کمــک می‌کند، بلکــه آثار قابــل توجهــی در عدالت اجتماعــی، امنیت 
اقتصــادی و تقویت روابط انســانی دارد.1 بنابر آیات متعــددی از جمله ۲۶۲، ۲۶۵، 
۲۷۴ ســورۀ بقــره و همچنیــن ایات 5-7 ســورۀ لیــل، انفاق موجــب آرامش درونی، 

تسهیل امور اخروی، و برخورداری از امداد الهی می‌گردد.
قــرآن کریــم، در آیاتی همچــون 34 توبه، از علمای یهود و رهبانان مســیحی که با 
سوءاســتفاده از جایــگاه دینی، مــردم را از انفاق بازمی‌دارند، به شــدت انتقاد کرده 
اســت. ایــن آیــات نشــان‌دهندۀ آن‌اند کــه انفاق نکــردن، به نوعی ظلــم اجتماعی 
تلقی می‌شود و ایمان واقعی جز با دیگرخواهی و از خودگذشتگی محقق نمی‌گردد. 
هِ«  ا تُنفِقُوا فيِ سَــبِيلِ اللَّ

َّ
ل
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
آیاتی مانند آیۀ ۱۰ ســورۀ حدید با عبارت کلیدی »وَمَا ل

کید می‌ورزد. این  )نیز آیات 207، 261، 265 بقره(، بر لزوم انفاق در مسیر توحید تأ
آیــه بــا مقایســۀ انفاق قبــل و بعد از فتح، به این نکته اشــاره دارد کــه ایثار در زمان 
دشــواری، ارزش معنــوی والاتــری دارد. همچنیــن، همراهــی انفــاق مالــی بــا جهاد 
نشــان می‌دهــد کــه دیگرخواهی تنها کمک مالی نیســت، بلکــه می‌تواند به قیمت 

جان و مال نیز انجام گیرد. 
از  گرفتــن  بــه خلــق و فاصلــه  ایثــار هــر دو در راســتای خدمــت  انفــاق و  هرچنــد 
خودمحوری هســتند، اما تفاوت‌هایی نیز میــان آن‌ها وجود دارد. از نظر »دامنه«، 
کاری  انفاق بیشتر به کمک مادی یا معنوی اشاره دارد، حال آن‌که ایثار شامل فدا
کاری«، ایثار معمولاً  گســترده‌تری مانند گذشــتن از جان می‌شود. از نظر »شدت فدا
خ می‌دهد.2 همچنین، از نظر »انگیزه«، انفاق غالباً به  در تنگدستی و با ارادۀ بالا ر
نیت قربت الهی اســت، در حالی که ایثار می‌تواند برخاســته از فضایل انســانی عام 

نیز باشد. 
یکــی از چالش‌هــای مهم در انفاق، خطر ریا و منّت‌گذاری اســت. قرآن در آیۀ ۲۶۴ 
ســوره بقره صریحاً می‌فرماید که انفاق نباید همراه با اذیت و خودنمایی باشــد. در 
همین راستا، ابو‌حامد غزالی در احیاء علوم‌الدین می‌نویسد که مسلمانان تا جایی 
کــه ممکــن اســت بایــد پنهانی به دیگــران کمک کنند تــا نه کمک‌دهنده شــناخته 
شــود و نــه کمک گیرنده؛ بدیــن ترتیب، دهنده به خود غَرّه نمی‌شــود و گیرنده نیز 
شــرمنده نخواهد شــد. کسی که به دیگران کمک مالی می‌کند، نباید هرگز به دلیل 
ایــن عمــل بــه خــود ببالد؛ زیــرا او تنهــا در مقــام امانت‌دار خــدا در زمین ـ کســی که 
مالــک حقیقــی همه‌چیز اســت ـ در حال خدمت‌رســانی به خلق اوســت. طباطبائی 

1. برای بحث تفصیلی از مفهوم انفاق در قرآن کریم نک: طباطبائی، ج2، ص400-384.
2. الحشر/ ۹؛ آل‌عمران/ ۹۲.
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نیــز تصریــح دارد کــه انفــاق همراه با ریا، رشــد و نمــوی نخواهد داشــت، هچنانکه 
همراهی‌اش با منّت و اذیت بی‌اثر شدن و احباط عمل را در پی خواهد داشت.1

دربارۀ انفاق به‌عنوان رفتار عینی دیگرخواهی می‌توان گفت که انفاق، تجلّی عملی 
گاهی نسبت به  دیگرخواهی در آموزه‌های اســامی اســت. هرچه نیت خالص‌تر و آ
نیازهای واقعی بیشــتر باشــد، ارتباط آن با ایثار و نوع‌دوســتی اصیل‌تر خواهد بود. 
اســام، از طریق ســه ســازوکار کلیدی، این مفهوم را نهادینه کرده است: 1. تشویق 
به اســتمرار )البقرة/ ۲۷۴( یعنی انفاق در شــب و روز، به‌صورت آشــکار و پنهان؛ 2. 
کیزه و ارزشــمند، نه آنچه خود  کیــد بــر کیفیــت )بقره: ۲۶۷( یعنی انفاق از مال پا تأ
انســان از آن بیــزار اســت؛ 3. توســعۀ مصادیــق )بقــره: ۲۶۳( یعنی حتــی جایگزین 
کردن ســخن نیکو به جای صدقه، چنان‌که انفاق تنها به مال منحصر نمی‌شــود، 
بلکه ســخن، زمان، محبت و حمایت نیز می‌تواند مصداقی از انفاق باشــد. به این 
ترتیب، انفاق در نظام قرآنی، نه فقط یک کنش مالی، بلکه رویکردی جامع برای 

تحقق عدالت، تحکیم همبستگی اجتماعی و پیوند با خدای متعال است.

3-3- صدقه
از دیگر جلوه‌های انفاق که جنبۀ اختیاری و داوطلبانه بودن در انجام آن مشهود 
اســت، »صدقــه« اســت. »صدقه« از »ص‌د‌ق« بــه معنای راســتی، صداقت و اعتبار 
اســت. در لغــت، »صدقه« بــه معنای چیزی اســت که از روی صدق و راســتی داده 
می‌شــود، به‌ویــژه در قالب کمک مالــی یا خیرات به دیگــران.2 همچنین »تصدّق« 
به معنای بخشــیدن مال برای نشــان دادن راســتی ایمان اســت.3 واژۀ »صدقه« و 
مشــتقات آن در قــرآن ۲۰ بــار در ۸ ســوره و ۱۸ آیــه مختلف تکرار شــده اســت. وجه‌ 
تســمیۀ »صدقه« آن اســت که بنده به‌وســیله آن صِدقِ عبودیت خویش را آشــکار 
می‌ســازد.4 در اصطــاح اســامی، »صدقــه« بــه معنــای کمک مالــی یــا غیرمالی به 
دیگــران، به‌ویــژه نیازمنــدان، بــا نیــت خیرخواهانــه و بــرای رضــای خــدا اســت.5 
صدقه شــامل دو نوع اصلی اســت: 1. صدقۀ واجب مانند زکات ـ که پرداخت آن بر 
مســلمانان واجد شــرایط الزامی اســت ـ و کفارۀ حج6؛ 2. صدقۀ مستحب به معنای 

1. طباطبائی، ج2، ص382.
2. فراهیدی، ج5، ص56-57؛ جوهری، ج4، ص1505-1506؛ ابن منظور، ج10، ص197-193.

3. یوسف/ 88. نیز نک: طباطبائی، ج11، ص235؛ فخر رازی، ج18، ص202.
4. راغب اصفهانی، ص480.

5. کاشف الغطاء، ج3، ص62؛ مصطفوی، ص628.
6. البقرة/ 196.
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کمــک داوطلبانــه به دیگران، مانند دادن پول، غذا یــا خدمات به فقرا، که با نیت 
تقــرب بــه خدا انجــام می‌شــود. گاه صدقــه در فرهنگ اســامی به‌عنــوان »صدقه 
جاریه« )مانند وقف یا ســاختن بناهای عام‌المنفعه( نیز شــناخته می‌شــود که خیر 
آن پس از مرگ فرد ادامه می‌یابد. صدقه را از جهت متعلّق آن می‌توان به دو گونه 
تقسیم کرد: مالی )مانند کمک به فقرا( و غیرمالی )مانند آموزش، کمک فکری، یا 
حتــی تبســم به برادر مؤمن(.1 بنا بر این، »صدقــة« در مفهوم دینی صرفاً در انفاق 
داوطلبانــۀ مالــی منحصر نمی‌شــود، بلکه هر کار خیر و هر آنچه را که انســان براى 
حوائــج زندگــى خــود و خانــواده‌اش صــرف م‌ىشــود نیز در حــوزۀ معنــای »صدقه« 
کرم )ص( آمده است که »هر كار نىكي به  شــمرده شده اســت. در روایتی از پیامبر ا
هر صورت باشد صدقه و انفاق در راه خدا است و هر چه انسان براى حوائج زندگى 

خود و خانواده خویش صرف مك‏ىند صدقه نوشته م‏ىشود«.2 
توجــه به این نکته ضروری اســت کــه واژۀ »صدقة« در برخی آیــات قرآن کریم، به 
معنای »صدقۀ واجب« یعنی زکات اســت.3 هرچند عموماً این واژه و مشــتقات آن 
قُوا«( در قرآن در آیات متعددی به عنوان عمل اختیاری 

َ
)مانند »صَدَقَات« و »تَصَدّ

و داوطلبانه )مستحبّی( در معنای انفاق و کمک به دیگران، به‌ویژه نیازمندان، با 
نیت خیر به‌کار رفته است. در شماری از این آیات، بر اهمیت نیت خالص در صدقه 
کید شــده اســت؛ صدقه‌ای که با منّت یا آزار همراه باشــد، ارزش معنوی خود را از  تأ
دست می‌دهد.4 در آیۀ 271 سورۀ بقره بر اَشکال پرداخت صدقه اشاره شده است 
به گونه‌ای که نشــان می‌دهد که صدقه دادن چه به‌صورت آشــکار )برای تشــویق 
دیگران( و چه پنهان )برای حفظ کرامت فقیر( ارزشــمند اســت، اما صدقه پنهانی 
به دلیل اخلاص بیشــتر، ارجح اســت. خداوند در آیۀ 79 سورۀ توبه، از مؤمنانی که 
با وجود تنگدســتی صدقه می‌دهند حمایت می‌کند و تمســخر مخالفان را محکوم 
مُوا 

َ
ــمْ یعْل

َ
ل

َ
می‌کنــد. بنــا بــر آیۀ 104 ســوره توبه خداوند خــود، صدقــات را می‌گیرد: »أ

‌حِیمُ«.  ابُ الرَّ ــوَّ
ّ
هَ هُوَ التَ  ال��ل

ّ
نَ

َ
دَقَــاتِ وَأ خُذُ الصَّ

ْ
یأ وْبَةَ عَنْ عِبَــادِهِ وَ

ّ
ــه هُــوَ یقْبَــلُ التَ  ال��ل

ّ
نَ

َ
أ

در تفســیر نمونــه ذیــل ایــن آیه آمده اســت کــه »این تعبیــر، عظمت و شــکوه این 
حُکم اســامی را مجسّــم می‌سازد و علاوه بر تشویق همه مسلمانان به این فریضه 
ج  الهی، هشدار می‌دهد در پرداخت زکات و صدقات، نهایت ادب و احترام را به خر

1. حر عاملی، ج4، ص115-113.
2. کلینی، ج4، 26، 27؛ بخاری، ج7، ص79؛ قرطبی، ج14، ص308-307.

يهِمْ بِهَا...« )التوبة/ 103(. ِ
ّ

رُهُمْ وَتُزَك مْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
َ
3. نمونۀ آن، این آیه است: »خُذْ مِنْ أ

4. البقرة/ 264-263.
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دهند؛ چرا که گیرنده خداست«.1
بنــا بــر آنچه در انواع صدقه گذشــت، ســنت »وَقْــف« را می‌توان یکــی از روش‌های 
خدمت‌رســانی و یاری‌کــردن فقــرا و مصادیــق صدقــۀ جاریــه و انفاق و تجسّــد روح 
تعــاون اجتماعــی در فرهنگ دینی اســام که رواج زیادی هم دارد، به‌شــمار آورد.2 
این واژه از ریشــه »وق‌ف« به معنای ایســتادن، توقف کردن یا حفظ کردن چیزی 
بــرای هدفــی خــاص اســت.3 در اصطــاح فقه اســامی، »وقــف« به معنــای حبس 
مــال )منــع از نقــل و انتقال آن( و اختصاص منافع آن بــه کارهای خیریه یا اهداف 
عام‌المنفعــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، وقف عبــارت اســت از: تملیــک دائمی یک 
دارایــی )ماننــد زمین، خانــه، و مانند آنها( به خداوند به‌گونــه‌ای که اصل آن باقی 
بمانــد و منافعــش در راه‌های مشــروع )مانند مســاجد، مــدارس، فقــرا و مانند آنها( 

هزینه شود.4 
صدقــه در آیات قــرآن5 به‌عنوان عملــی خیرخواهانه، اصلاح‌کننــده و تقویت‌کننده 
عدالــت اجتماعــی معرفــی می‌کنند. صدقــه باید با اخــاص، بدون منّــت و ریا، و با 
هــدف کمــک به نیازمنــدان انجام شــود. ایــن عمل نه‌تنهــا خیر مادی بــه جامعه 
می‌رســاند، بلکــه باعــث آمــرزش گناهــان و تعالــی معنوی فرد می‌شــود. بــه عبارت 
ح شــده است  دیگر، صدقه در قرآن به‌عنوان عملی خیرخواهانه و چندوجهی مطر
کــه دارای ایــن دلالت‌ها اســت: 1. صدقه یکــی از مصادیق احســان )النحل/ ۹۰( و 
انفــاق )البقــرة/ ۲۶۱( اســت که خیر مــادی به نیازمنــدان و خیر معنــوی به دهنده 
کید دارند  می‌رســاند )مصداق احســان و انفاق(. 2. آیات 263 و 264 ســورۀ بقره تأ
کــه صدقــه باید بدون منّت، آزار یا ریا باشــد، که نشــان‌دهندۀ اهمیت نیّت خالص 
اســت )لــزوم اخلاص و نیــت خالص(. 3. صدقــه به‌عنوان وســیله‌ای برای آمرزش 
گناهان معرفی شــده است )البقرة/ ۲۷۱(، که نشان‌دهندۀ نقش آن در تزکیه نفس 

1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۳۴۵.
2. شهید اول، الدروس الشرعیة، ج2، ص263؛ جواهری، ج4، ص141.

3. فراهیدی، ج5، ص223-224؛ جوهری، ج4، ص1440-1441؛ ابن منظور، ج9، ص362-359.
4. جواهری، ج4، ص141-142، ج6، ص149؛ مصطفوی، ص609؛ بجنوردی، ج4، ص240، 289.

نکتــۀ قابــل توجــه اینکــه در قرآن کریــم، کلمه »وقف« به‌صــورت صریح نیامده اســت، هرچند بنــا بر احادیث 
اسلامی، مفهوم »انفاق« شامل »وقف« اصطلاحی ـ که در روایات به »صدقه جاریه« یا »صدقة موقوفة« تعبیر 
شــده ـ نیز می‌شــود. )برای نمونه نک: مسلم بن حجاج نیشــابوری، صحیح، ج5، ص73؛ صدوق، الخصال، 
بَاقِيَاتُ 

ْ
نْيَا وَال

ّ
حَيَاةِ الدُ

ْ
ينَةُ ال بَنُونَ زِ

ْ
 وَال

ُ
مَال

ْ
ص151(. البته گفتنی است که مفهوم »باقیات صالحات« در آیۀ »ال

مَلاً« )الکهف/ 46؛ نیز المزمل/ 20( می‌تواند شامل نماز، تهجّد، ذكر خدا و 
َ
 وَخَيْرٌ أ

ً
كَ ثَوَابا بِّ الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَ الصَّ

صدقات جاری همچون بنای مساجد، مدارس و موقوفات و خیرات در راه خدا باشد.
5. البقرة/ ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۷۱؛ التوبة/ ۷۹.
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اســت )کفّــارۀ گناهــان(. 4. صدقــه بــا کمک به فقــرا و نیازمنــدان )التوبــة/ ۷۹( به 
کاهش نابرابری و تقویت همبســتگی اجتماعی کمک می‌کند )عدالت اجتماعی(. 
از منظری دیگر، صدقه در قرآن فراتر از کمک مادی است؛ ابزاری برای تربیت فرد 
و جامعه است که رابطۀ انسان با خدا را به‌واسطۀ مؤلفۀ اخلاص تصحیح می‌کند، 
رابطــۀ انســان با جامعه را از طریق نهادینه‌ســازی و توســعۀ عدالــت اصلاح می‌کند 
و مــال را از وســیلۀ فخرفروشــی بــه ابزار تقرّب بدل می‌ســازد. بدیــن ترتیب، صدقۀ 
قرآنــی دارای ســاختار ســه لایــه اســت: 1. لایۀ فــردی: تزکیــۀ نفس از بخــل )التوبة/ 
۱۰۴(؛ 2. لایۀ اجتماعی: توازن اقتصادی )البقرة/ ۲۷۳( و 3. لایۀ متافیزیکی: قرض 
بــه خداونــد1 )البقــرة/ ۲۴۵( یا دریافت صدقه از ســوی خود خداونــد )التوبة/ 104(. 
صدقــه در جوامــع دینــی به انســجام اجتماعــی و کاهــش نابرابری کمــک می‌کند، 
کــه خــود جلــوه‌ای از دیگرخواهــی جمعــی اســت. دیگرخواهی در ســطح اجتماعی 
می‌توانــد بــه شــکل نهادهــای خیریــه یــا فرهنــگ صدقــه‌دادن نمــود یابــد. پــس  
صدقــه را می‌تــوان به عنوان یکــی از مصادیق دیگرخواهــی در نظر گرفت، هرچند 
کاری‌های  دیگرخواهــی لزومــا به صدقه محدود نیســت و ممکن اســت شــامل فدا
غیرمادی نیز باشــد. صدقه به عنوان دیگرخواهی دارای این آثار اجتماعی اســت: 
کاهش شــکاف طبقاتی )از طریق الزام ثروتمندان2(، تقویت همبســتگی اجتماعی 
)بــا ایجــاد پیونــد میــان دارا و نــدار( و پیشــگیری از انحرافات اجتماعــی )با تأمین 

نیازهای اولیۀ جامعۀ هدف(. 

3-4- اِطعام
از دیگر جلوه‌های انفاق داوطلبانه، »اِطعام« اســت. واژۀ »اطعام« از ریشــۀ »ط‌ع‌م« 
ـ در ســاختار »إفعــال« ـ بــه معنــای غذا دادن، تغذیه کردن و ســیر کردن گرســنگان 
اســت. ایــن واژه در اصــل به عملِ دادن غذا به دیگران اشــاره دارد، اعم از انســان 
یا حیوان.3 در اصطلاح قرآنی و اسلامی، اطعام به معنای انفاق غذا به نیازمندان، 
کمک به گرســنگان و رســیدگی به معیشــت محرومان اســت. واژه طعم و مشتقات 
آن 48 بــار در قــرآن کریــم آمــده که 16 مــورد آن از باب اِفعال اســت؛ همچنین واژه 
طَعــام در 5 مــورد از جملــه در آیۀ »وَ لا یَحُــضُّ عَلى طَعامِ المِســیکن« )الحاقّة/ 34( 

1. قرض الحســنه را می‌توان یکی از مصادیق صدقه برشــمرد که در آیات بســیاری از قرآن کریم مورد اشــاره 
قرار گرفته است. از جمله نک: البقرة/ 245؛ الحدید/ 11.

ج/ 25-24. 2. الذاریات/ 19؛ المعار
3. فراهیدی، ج2، ص25-27؛ جوهری، ج5، ص1974-1975؛ ابن منظور، ج12، ص368-363.
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بــه معناى »اطعام« دانســته شــده اســت.1 این عمــل یکی از مصادیق بارز احســان 
و انفاق در اســام محســوب می‌شــود و در آیات قرآن به‎عنوان یکی از نشــانه‌های 
ایمان و تقوا معرفی شــده اســت. اطعام را باید مصداقی از انفاق و احســان به‌شــمار 
آورد کــه افــزون بر خیررســانی مادی بــه نیازمندان، موجب تزکیۀ نفــس و تقرّب به 
خدا می‌شــود، از ایــن رو عملی خیرخواهانه جایگاه معنوی فــرد را نزد خداوند ارتقا 

می‌بخشد. 
کید قــرار گرفته و  در قــرآن کریــم، اطعــام به‌صورت مســتقیم و غیرمســتقیم مورد تأ
به‌عنوان یک عمل نیک اجتماعی و عبادی توصیه شــده اســت. بنا بر آیات قرآن 
کریم، اطعام ســه گونه اســت: اطعام داوطلبانه )مانند آیات ســوره انســان(، اطعام 
واجــب )ماننــد کفــارۀ روزه یا عدم پایبندی به ســوگند(2 و اطعام در مناســک دینی 
)ماننــد قربانــی کــردن(.3 کاهــش فقر و گرســنگی، تحکیــم پیوندهــای اجتماعی و 
تزکیۀ نفس و دوری از دنیاطلبی اهدافی اســت که در اطعام قرآنی دنبال می‌شــود. 
عمــل اطعــام نه تنها یــک وظیفه اخلاقی، بلکه بخشــی از برنامه اقتصادی اســام 
کید بر اطعام، الگویــی از جامعه عدالتمحور را  بــرای مبارزه با فقر اســت. قرآن بــا تأ
ترسیم میکند که در آن ثروتمندان به فکر نیازمندان هستند و ارتباط بین عبادت 

و خدمت به خلق به روشنی دیده می‌شود.
هرچنــد »اطعــام« فقرا به‌عنــوان کفارۀ ترک روزه یــا عدم پایبندی به ســوگند امری 
تکلیفــی اســت، امــا در عمــدۀ آیات مربوط بــه مثابۀ رفتــاری اختیــاری و داوطلبانه 
تلقی شــده اســت. آیۀ ۱۷۷ ســورۀ بقره، اطعام نیازمندان را بخشــی از اعمال صالح 
ى 

َ
 عَل

َ
مَــال

ْ
کیــد بــر انفاق مال با وجود علاقۀ شــخصی بــه آن )»وَآتىَ ال برمی‌شــمرد. تأ

هِ«: دادن مالِ محبوب به نیازمندان(، نشان‌دهندۀ ارزش والای اطعام در اسلام  حُبِّ
و ترجیح منافع دیگران بر علائق شــخصی اســت. آیات 16-18 ســورۀ بَلَد، اطعام را 
در شــرایط قحطی و گرســنگی، به‌ویژه به یتیمان و فقرا، به‌عنوان عملی ارزشــمند 
ک‌نشین نشان‌دهنده توجه  کید بر یتیم خویشاوند و مسکین خا معرفی می‌کند. تأ
کاری  ویژه قرآن به اقشار آسیب‌پذیر است. اطعام در روز گرسنگی نشان‌دهنده فدا

و دیگرخواهی است.
روشن‌ترین آیۀ اطعام داوطلبانه آیات هشتم و نهم سورۀ انسان است که آشکارا آن را 

1. نک: طبرسی، ج10، ص834.
2. البقــرة/ 184؛ المائــدة/ 89. در اینجــا جهت‌دهــی آیــات بــه یک امــری تکلیفی جالب توجه اســت؛ چرا که 
اطعامِ مسکین به کاهش فقر و تأمین نیازهای اولیۀ نیازمندان کمک می‌کند که با هدف عدالت اجتماعی 

در اسلام همراستاست و به نوبۀ خود، نشان‌دهندۀ اهمیت حمایت از محرومان در نظام اسلامی است.
3. الحج/ 36.
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به مفهوم دیگرخواهی پیوند می‌زند. سیاق این آیات، توصیف حال نیکانی است که 
به پاس نذری که کرده بودند، با وجود علاقه شخصی، غذای خود را به »مسکین و 
یتیم و اسیر« می‌دهند )آیات ۵-۹(. این سیاق، ایثار در اطعام را در دل یک فضیلت 
کین  گســترده‌تر )وفای به نذر و شــکرگزاری( قرار می‌دهد. در این آیات، از اطعام مسا
و یتیمان و اســیران )نمادهای محرومان جامعه( ســخن به میان آمده است که تنها 
هِ«( و بدون چشمداشــت مادی  مْ لِوَجْهِ اللَّ

ُ
مَا نُطْعِمُك

َ
برای کســب »رضایت الهی« )»إِنّ

«( که 
ً
ورا

ُ
ا شُك

َ
مْ جَزَاءً وَل

ُ
يدُ مِنك ا نُرِ

َ
و اجتماعی )سپاسگزاری( صورت گرفته است )»ل

کمترین حدّ آن تشــکر زبانی اســت. این آیات، اطعام را به‌عنوان عملی خیرخواهانه 
و نشــانه‌ای از ایمــان و تقــوا معرفی می‌کند که به تعالی معنوی منجر می‌شــود. بنا بر 
این، این آیات الگوی اطعام مؤمنان را نشــان می‌دهد: بی‌چشمداشــت و تنها برای 
رضــای خــدا. این آیات به داســتان مشــهور حضرت علی )ع(، حضــرت فاطمه )س( 
و حَسَــنین )ع( اشــاره دارند که با وجود گرســنگی خود، غذایشــان را به فقیر، یتیم و 
اسیر بخشیدند.1 اطعام در اینجا، مصداق بارز و نماد اعلای ایثاری است که خداوند 

همگان را به اهمیت و عمل به آن دعوت کرده است.
بنا بر آنچه گذشــت، رابطۀ مفهومی اطعام و دیگرخواهی چنین قابل تبیین اســت 
کــه قــرآن کریــم، در آیــات متعددی اطعام را نه یــک عمل تصادفی، بلکــه نماد بارز 
کید بر ســیر کردن گرســنگان )مســکین،  ایثار و گذشــت معرفی می‌کند. اطعام، با تأ
یتیم، اســیر(، فرد را از حبس در دنیای ذهنی خود رها می‌کند و زمینه‌ســاز گسست 
از خودمحــوری اســت. قرآن اطعام را نه یــک عمل فردی، بلکه پروژه‌ای اجتماعی 
می‌دانــد کــه عدالــت اقتصــادی را تقویــت می‌کند )کاهش گرســنگی(، همبســتگی 
اجتماعــی را می‌ســازد )پیوند میــان فقیر و غنی( و از همه مهمتر کرامت انســانی را 
حفــظ می‌کنــد )نه تنها با دادن غذا، بلکه با کیفیــت آن2(. در تحلیل قرآنی، اطعام 
که فرد از »مالِ  تنها یک »کمک مادی« نیست، بلکه تجسّم عینیِ ایثار است؛ چرا
محبــوب«3 می‌گــذرد؛ دیگرخواهــی را از حــوزۀ احساســات فــردی بــه حــوزۀ تکلیف 
دینی و مسئولیت اجتماعی ارتقا می‌دهد؛ رابطۀ عمودی )با خدا( و افقی )با خلق( 
را توأمــان تقویــت می‌کند. به ایــن ترتیب، اطعام در قرآن فراتــر از یک عمل خیریه 

1. در این باره نک: طباطبایی، ج20، ص133-132.
کیــد بــر غــذای متوســط در آیــۀ 89 ســورۀ مائــده، نشــان می‌دهــد که اطعــام بایــد با حفظ عــزت نفس  2. تأ

نیازمندان انجام شود، نه با غذای نامناسب.
3. عمــوم مفســران، مرجــع ضمیر در »علی حبه« را بــه »الطعام« می‌دانند. برای نمونه نک: طبرســی، ج10، 
ص216؛ طباطبائــی، ج20، ص126. محمدجــواد مغنیــة )التفســیر الکاشــف، ج1، ص271( افــزون بــر ارائــۀ 

دیدگاه بالا، معتقد است مرجع ضمیر در »علی حبه« در آیۀ 177 سورۀ بقره به »المال« اشاره دارد.
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اســت؛ انقلابــی اخلاقــی اســت کــه خودخواهی را بــه دیگرخواهــی تبدیــل می‌کند. 
دیگرخواهــی روح کلــی اطعــام در شــرایط ســخت را تشــکیل می‌دهــد و اطعــام ابزار 

عملی‌ است که دیگرخواهی را در جامعه متجلی می‌سازد.

3-5- ایثار
ایثار، به‌عنوان یکی از عالی‌ترین ســطوح دیگرخواهی، در فرهنگ اسلامی و قرآنی 
 »  ـ یُؤْثِرُ ثَــرَ

َ
جایگاهــی برجســته دارد. ایــن واژه کــه در ســاختار باب اِفعال از ریشــۀ »أ

اســتخراج شــده اســت، در لغــت بــه معنــای »ترجیــح دادن چیــزی بر چیــز دیگر«، 
»برگزیدن و انتخاب کردن« و »باقی گذاشتن اثر« است.1 

واژۀ »ایثــار« در قــرآن کریم نیامده اســت؛ اما هم‌خانواده‌هــاى آن از همین باب، 5 
نوبت در قرآن2 در دو وجه معنایی به‌کار رفته اســت. وجه نخســت، مقدم داشــتن 
دنیا بر آخرت که در آیاتی نظیر ۹۱ ســورۀ یوســف و ۷۲ ســورۀ طه ذکر شــده و از آن 
به‌عنوان اقدامی مذموم یاد شده است.3 در مقابل، وجه دوم ایثار در معنای مثبت 
ح شــده اســت که در سه آیه دیده می‌شود: در  خود به‌عنوان یک فضیلت برتر مطر
آیۀ ۹۱ یوسف، برادران یوسف از برتری او سخن می‌گویند و ساحران در آیۀ ۷۲ طه، 

برگزیدن معجزات موسی )ع( بر فرعون را تأیید می‌کنند. 
ق 

َ
از دیدگاه اسلامی، پسندیده یا ناپسند بودن ایثار بستگی به هدف ایثارگر و متعلّ

گر در  گر هدف از ایثار رضایت الهی باشــد، این عمل ســتوده اســت؛ اما ا ایثار دارد. ا
راستای کسب منافع دنیوی انجام شود، فاقد ارزش اخلاقی خواهد بود.4 

بر اســاس آیات قرآن، ایثــار به‌عنوان عالی‌ترین جلوۀ دیگرخواهــی در میان مؤمنان 
ح شده است. آیۀ ۹ سورۀ حشر، بارزترین نمونۀ قرآنی ایثار را در ماجرای مهاجرت  مطر
مسلمانان از مکه به مدینه بیان می‌کند. سیاق آیات پیشین )آیات ۷ تا ۹( به توزیع 
فــیء )غنیمت بدون جنگ( و اولویــت دادن به مهاجران محروم می‌پردازد. در این 
بافــت، آیــۀ مذکور انصــار را توصیف می‌کند که بــا وجود نیازمندی خــود، مهاجران را 
ــوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ«(. واژۀ 

َ
نْفُسِــهِمْ وَل

َ
ى أ

َ
ونَ عَل بــر خویش مقدم می‌دارند )»وَ يُؤْثِرُ

کید می‌کند که ایثار آنان ـ یعنی انصار  »خَصاصَة« به معنای »فقر و حاجت« است و تأ
خ داده است.5 ـ نه در رفاه، که در شرایط سخت و نیاز شخصی ر

1. جوهری، ج۲، ص574-576؛ ابن منظور، ج۴، ص5-۱۰؛ زبیدی، ج۶، ص12-6.
2. یوسف/ 12، 91؛ طه/ 20، 72؛ الحشر/ 9، 59؛ النازعات/ 38، 79؛ اعلى/ 16، 87.

3. النازعات/ ۳۸؛ الأعلی/ ۱۶.
4. قطبی و همکاران، ص159-158.

5. طبرسی، ج۹، ص۴۲۹؛ طباطبایی، ج۱۹، ص۲۰۶.
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غ از هرگونه  ایــن نــوع از دیگرخواهی کــه قرآن از آن با عنــوان ایثار یاد می‌کند، فــار
چشمداشــت و صرفــا بــرای رضــای الهــی انجــام شــده اســت. ایــن تحلیــل، نظریۀ 
»خودگرایی روانشناختی« توماس هابز را به چالش می‌کشد. بر اساس این نظریه، 

حتی رفتارهای به ظاهر دیگرخواهانه نهایتاً برای منافع فردی انجام می‌شوند.1 
در قــرآن کریــم، ایثــار تنهــا بــه بخشــش مــال محــدود نمی‌شــود، بلکه ایثــار جانی 
ح شــده اســت. جهاد در راه خدا به‌عنوان یکی از  )شــهادت( نیز در آیات قرآنی مطر
که مجاهدان جان و مال خود را برای نجات  مصادیق ایثار شــناخته می‌شــود؛ چرا
دیگــران فــدا می‌کننــد. قــرآن، جهــاد را نــه صرفــا یک اقــدام نظامــی، بلکــه حرکتی 
انســانی و الهــی معرفــی می‌کنــد که هــدف آن حمایــت از مظلومان و حفــظ کرامت 
انسان‌هاســت.2 قرآن همچنین جهاد با هوای نفس را نیز در زمرۀ ایثار قرار داده و 

آن را عاملی برای خدمت بهتر به جامعه می‌داند.3
بررســی معناشناســی واژۀ ایثار در قرآن نشان می‌دهد که این مفهوم با اصطلاحات 
متعددی هم‌پوشــانی دارد. مفاهیمی همچون احســان، اطعام، إعطاء و شــهادت، 
در ارتبــاط مســتقیم با ایثــار قرار دارند. در مقابل، واژه‌هایی مانند بُخل، شُــحّ، قَتور 
و ضَنیــن به‌عنوان ضدایثار شــناخته می‌شــوند. همچنین مفاهیمــی مانند اختیار، 

تفضیل، اصطفاء و إجتباء در هم‌معنایی نسبی با ایثار قرار می‌گیرند.4 
ارتبــاط میــان ایثــار و دیگرخواهــی را می‌تــوان در چهار بُعد اساســی بررســی کرد: 1. 
کاری در شــرایط  اولویــت خیــر دیگــران: قــرآن در آیــۀ حشــر، ایثــار را به‌عنــوان فــدا
کــه بــا تعریــف دیگرخواهــی تطابــق دارد؛ 2. انگیــزۀ  کــرده اســت  دشــوار معرفــی 
کید  غیرخودخواهانــه: ایثــار قرآنی بــر رضایت الهــی و تقویت پیوندهــای ایمانی تأ
دارد، مشــابه دیگرخواهــی که ناشــی از همدلــی یا ارزش‌های اخلاقی اســت )نظریۀ 
»همدلی ـ دیگرخواهی«5(؛ 3. تأثیر اجتماعی: ایثار در قرآن به همبستگی اجتماعی 
کمــک کــرده و نمونــۀ آن را در تعامــل مهاجــران و انصــار بیــان کرده اســت، مشــابه 
دیگرخواهــی در نظریــۀ »دیگرخواهــی متقابل«؛ 4. فضیلت اخلاقی بودن: اســام، 
ایثار را نشانۀ تقوا و کمال انسانی می‌داند، در حالی که فلسفۀ اخلاق، دیگرخواهی 
را یــک فضیلــت در چارچوب اخــاق فضیلــت و نتیجه‌گرایی معرفی می‌کنــد. بنا بر 
این، ایثار در قرآن کریم، عالی‌ترین سطح دیگرخواهی است که در آن فرد، مصالح 

1. هابز، لویاتان، ۱۶۵۱؛ عروتی موفق، ص۴۳-۲۸.
2. النساء/ ۷۵.
3. التوبه/ ۱۱۱.

4. سیدی و رفیعی، ص۱۰۱-۹۸.
5. Empathy-Altruism Hypothesis
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دیگــری را بــر منافع خود مقدم می‌دارد. ایــن مفهوم نه‌تنها به تعاملات مالی، بلکه 
کاری جانی نیز ارتباط دارد و گســترۀ آن از انفاق تا شــهادت را در بر می‌گیرد.  به فدا
با بررســی معناشــناختی ایثار و ارتباط آن با دیگرخواهی، می‌توان نتیجه گرفت که 
ایثــار قرآنــی بــر مبنای ایمــان، محبت و عدالت اســتوار بوده و در نظــام اجتماعی، 

همبستگی و تعاون را تقویت می‌کند.

6-3- تعاون
همیاری و تعاون بر نیکی از دیگر مفاهیم به‌کار رفته در آیات قرآن کریم اســت که 
با مفهوم دیگرخواهی ارتباط دارد. »تعاون« از ماده »عَوْن« به معنای یاری، کمک 
و همکاری است. این ریشه 11 بار در آیات قرآن کریم به‌کار رفته است. صیغه‌هاى 
ابواب »اِفعال« )کهف/ 95(، »تَفاعُل« )المائده/ 2( و »استفعال« )البقره/ 45، 153( 
همچنیــن یــک مــورد صفــت مشــبّهه )»عَــوَانٌ«: البقــره/ 68( از این مــاده در قرآن 
بــه کار رفتــه اســت. واژه‌هایى چون »ظهیــر« )البقــره/ 85؛ الفرقــان/ 55؛ التحریم/ 
4(، »اجتمــاع« )اســراء/ 88( و »انتصــار« )الشــورى/ 39( نیــز بــا مفهــوم تعــاون، 
نزدیکــى معنایــى دارنــد. تعاون به معنای مشــارکت و همکاری متقابــل میان افراد 
برای دســتیابی به هدفی مشــترک اســت. »تعــاون« به صورت مصدر بــاب تفاعل، 
نشان‌دهندۀ مشارکت و همکاری دوجانبه بین دو یا چند طرف است.1 در اصطلاح 
اســامی، تعاون به همکاری و هم‌افزایی افراد در امور خیر، نیکوکاری و دســتیابی 
بــه اهــداف اجتماعــی و معنــوی اشــاره دارد. ایــن مفهــوم در فرهنــگ اســامی بــه 
معنای همیاری در مسیر تقوا، خیر و اصلاح جامعه است و از رقابت‌های مخرب یا 
همکاری در امور ناپسند متمایز می‌شود.2 تعاون در فقه، اخلاق، و اقتصاد اسلامی 
کید قرار گرفته  جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌عنوان یک اصل اجتماعی و دینی مورد تأ

است.
مهمترین آیه که صراحتاً به »تعاون« اشاره دارد، آیه ۲ سوره مائده است: »وَتَعَاوَنُوا 
عُدْوَانِ«. »البِرّ« به معنای نیکوکاری، خیر 
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و هر عمل صالحی اســت که به نفع فرد و جامعه باشــد، مانند کمک به نیازمندان، 
( شــامل هرگونه  احســان، و انجــام واجبــات.3 بنا بــر این، همــکاری در نیکــی )البِرّ
عمــل خیــر، اعم از کمک مادی، معنــوی، عدالت اجتماعی، احســان و مانند اینها 

1. فراهیدی، ج2، ص253-254؛ جوهری، ج6، ص2168-2169. نیز نک: طبری، ج1، ص559؛ طوسی، 
ج1، ص344.

2. طباطبائی، ج5، ص163.
3. طباطبائی، ج3، ص344، ج5، ص163.
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می‌شــود، همچنانکه همکاری در تقوا به معنای تشــویق یکدیگر به ترک گناه، امر 
بــه معــروف و نهی از منکــر دلالت دارد. این بخش از آیه، مؤمنان را به همکاری در 
امــور خیــر و تقویت معنویــت و اخلاق دعوت می‌کند. تعــاون در این زمینه، جامعه 
اسلامی را به سوی پیشرفت مادی و معنوی سوق می‌دهد. بنا بر نهی از همکاری 
در گنــاه )الإثــم( و تجــاوز به حقوق دیگــران )العُدوان(، هرگونه مشــارکت در ظلم، 
فســاد یــا نقض حقــوق دیگران ممنوع اســت. به عبــارت دیگر، این بخــش از آیه، 
همکاری در امور ناپسند، ظالمانه یا مضر به جامعه را ممنوع می‌کند.1 محمدجواد 
مغنیــة )م 1400ق( معتقــد اســت کــه موضــوع ایــن آیه، همیــاری اجتماعی اســت و 
مسؤولیتهای اجتماعی آحاد جامعه را یادآور می‌شود؛ شخص قوی در برابر انسان 
ضعیــف، ثروتمنــد در مقابــل فــرد نیازمند، عالــم در برابر جاهل و افراد دارای شــأن 

اجتماعی در برابر اصلاح روابط میان افراد مسؤول هستند.2
تعــاون و دیگرخواهــی، دو مفهــوم مرتبــط در فرهنــگ اســامی و اخــاق انســانی 
هستند که هر دو بر تقویت روابط اجتماعی و خیر جمعی تمرکز دارند. دیگرخواهی 
کم بــر تعاون عمل کند؛ زیرا همــکاری در امور  می‌توانــد به‌عنــوان انگیــزه و روح حا
خیر اغلب نیازمند ازخودگذشتگی و توجه به نیازهای دیگران است. هر دو مفهوم 
بــه خیر جمعــی و بهبود وضعیت جامعه منجر می‌شــوند. تعاون از طریق همکاری 
گروهــی، بــه تقویــت  کاری فــردی یــا  ســازمان‌یافته و دیگرخواهــی از طریــق فــدا

پیوندهای اجتماعی کمک می‌کنند.
تعــاون )همیــاری دوجانبه(، همکاری مبتنی بر ارزش‌هــای الهی برای تحقق »بِرّ« 
)نیکی( و »تقوا« )پرهیزگاری( است. قرآن دیگرخواهی را در قالب تعاون نظام‌مند 
می‌کنــد تــا بــر جهت‌گیری، بســط و توســعۀ نیکی و تقوا از ســوی همۀ آحــاد جامعه 
کید کند و از انحراف آن به سوی وقوع ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی پرهیز  تأ
دهــد. نکتــۀ حائز اهمیت اینکه، تعاون معمولاً شــامل همکاری دوجانبه یا گروهی 
اســت که ممکن اســت به نفع همۀ طرفین باشد، از این رو نیازمند هماهنگی میان 
کاری یک‌طرفه و اولویت‌دادن به دیگران  افراد است، اما دیگرخواهی بیشتر بر فدا

تمرکز دارد.
شاید بتوان گفت تعاون و دیگرخواهی مکمل یکدیگرند. تعاون بدون دیگرخواهی 
ممکن اســت به همکاری‌های صرفاً مادی و منفعت‌طلبانه محدود شود، در حالی 
که دیگرخواهی بدون تعاون ممکن اســت اثربخشی اجتماعی کافی نداشته باشد. 

1. طوسی، ج3، ص427؛ طبرسی، ج3، ص267؛ طباطبائی، ج5، ص82، 160، 163.
2. مغنیة، التفسیر المبین، ص135.
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در فرهنگ اسلامی، این دو مفهوم در کنار هم، به ساخت جامعه‌ای مبتنی بر خیر 
جمعی، عدالت و تقوا کمک می‌کنند.

4. کسب رضایت الهی، هدف دیگرخواهی قرآنی
در بخش دوم همین مقاله گذشــت که تعریف »دیگرخواهی« در مطالعات بشــری 
بــر چهــار مؤلفه متکی اســت که از جملۀ آنها »لحاظ نمودن رفــاه دیگری به‌عنوان 
هــدف« و »نداشــتن توقع جبــران و پاداش« اســت. این دو مؤلفه به صورت بســیار 
کید قــرار گرفته اســت. قرآن کریم  پررنگــی در آیــات قــرآن کریــم نیز مورد اشــاره و تأ
گرایی  می‌خواهــد بــا هدایــت انگیزه‌هــای نوع‌دوســتانۀ مســلمانان بــه ســمت خدا
و معطــوف کــردن رفتارهــا به اهــداف الهی، از تقلیــل این انگیزه‌ها بــه صرف »رفاه 
کید ورزد.  دیگران« جلوگیری کند و بر عنصر »بی‌چشمداشت بودن« این اعمال تأ
از ایــن رو در کنــار مفاهیــم متعــدد دیگرخواهانــۀ قرآنــی، کاربــرد پربســامد عباراتی 
 4» ِ

«،3 » ابْتِغَاءَ وَجْهِ الّلَّهَ ِ
«،2 »ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الّلَّهَ ِ

همچون »فِي سَبِيلِ الِلّه«،1 »لِوَجْهِ الّلَّهَ
«5 ـ که بر شــرط عنصر خلوص نیت الهی در عمل اشــاره دارند  ِ

و »ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الّلَّهَ
کید دارند که  ـ  بــر هــدف و غایت الهی دیگرخواهی در بافــت مفهومی قرآن کریم تأ
بــه نوبۀ خود بــر وجود دیگرخواهی با اهداف غیرمادی دلالــت می‌کنند. این امر را 
می‌تــوان از شــاخصه‌های ممتــاز دیگرخواهی در جوامع خداباور توحیدی به‌شــمار 
آورد. طباطبائــی معتقــد اســت که مقصود از »فی ســبیل الله« در امر بــه انفاق، »هر 

کاری است که برای رسیدن به رضایت الهی و با هدفی دینی انجام می‌گیرد«.6
در دیگرخواهی بشــری، رفتارهای دیگرخواهانه معمولاً برای دســتیابی به رضایت 
شــخصی یا شــهرت انجــام می‌شــود، اما قــرآن رضایت خــدا را معیار می‌دانــد )»فِي 
سَــبِيلِ الِلّه«(. توضیح مطلب اینکه، »ســبیل الله« یعنی آن چیزی که در راه فردی 
و خصوصــی مصــرف نشــود و بــه نفــع عمــوم باشــد، هرچه کــه مصلحــت و منفعت 
عموم مردم در آن اســت، راه خدا نامیده می‌شــود.7 عبارت »فِي سَــبِيلِ الِلّه« در آیۀ 
261 ســورۀ بقره در ارتباط با انفاق، نشــان می‌دهد که انفاق زمانی ارزشــمند اســت 

1. این عبارت 44 مرتبه در 42 آیۀ قرآن تکرار شده است، برای نمونه نک: البقرة/ 195، 261، 262؛ الأنفال/ 
60؛ التوبة/ 34؛ محمد/ 38.

2. الإنسان/ 9.
3. البقرة/ 207، 265؛ النساء/ 114.

4. البقرة/ 272.

5. الحدید/ 27.
6. طبرسی، ج2، ص35؛ طباطبائی، ج2، ص385.

7. مطهری، آشنایی با قرآن، ج3، ص76-75.
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کــه هــدف الهی داشــته باشــد، و ایــن هدف جــز از طریق رفــع نیاز دیگــران محقق 
نمی‌شــود. بنابرایــن، انفــاق، عملی خداپســندانه با محوریت خدمت بــه خلق و در 

رویکردی وسیع‌تر، دیگرخواهی در قرآن، ابزاری برای تقرب به خدا است.
در آیــات قــرآن، از جهــاد در راه خــدا بــا جــان و مال یاد شــده اســت و به‌ویــژه قتال 
در راه خــدا اهمیــت زیــادی دارد. بنــا بر آیــۀ »وَ مِــنَ النّاسِ مَنْ یَشْــرى نَفْسَــهُ ابْتِغاءَ 
عِبادِ«1 برخی انســان‌ها از ایثــار جان، هیچ قصدی جز 

ْ
هُ رَئُوفٌ بِال ــهِ وَ الل�ّ مَرْضــاتِ الل�ّ

کســب رضایت الهی ندارند. مســلّم است که نیت خالصِ مذکور در آیه، تمایل برای 
کســب نام، شــهرت، منفعت مالی، شــأن اجتماعی و ســایر انگیزه‌های محتمل را از 
ج می‌ســازد و آن را تبدیل به دیگرخواهی  دایــرۀ »انگیزه فاعل از دیگرخواهی« خار
 
ً
ســيرا

َ
 وَ أ

ً
 وَ يَتيما

ً
هِ مِسْــكينا عامَ عَلى‏ حُبِّ خالص می‌کند. مطابق آیات »وَ يُطْعِمُونَ الطَّ

« آن ایثاری مورد پذیرش 
ً
ورا

ُ
ا شُك

َ
مْ جَزَاءً وَل

ُ
يدُ مِنك ا نُرِ

َ
هِ ل مْ لِوَجْهِ اللَّ

ُ
ما نُطْعِمُك

َ
* إِنّ

خداوند است که در آن، انتظار جبران و تشکر وجود نداشته باشد و تنها برای خدا 
و کسب رضای او انجام شود.

تأییــد دیگرخواهانــه بــودن یک عمل بســتگی به انگیــزه و قصد فاعــل از آن دارد. 
به‌طــور واضــح، آن چیزی که به »اقــدام عمدی که درنهایت به بهزیســتی دیگران 
می‌انجامد« مشــروعیت می‌بخشــد، این است که آن »دیگران« چه کسانی هستند 
و آن »اقدام عمدی« چه نوع اقدامی است.2 این اختلاف نگاه در میان مسلمانان 
وا  ذيــنَ كَفَــرُ

َّ
هــم وجــود دارد. خداونــد در آیــه ۳۶ ســوره انفــال می‌فرمایــد: »إِنَّ ال

يْهِمْ حَسْــرَةً ثُمَّ 
َ
ونُ عَل

ُ
هِ فَسَــيُنْفِقُونَها ثُــمَّ تَك وا عَنْ سَــبيلِ اللَّ هُــمْ لِيَصُــدُّ

َ
مْوال

َ
يُنْفِقُــونَ أ

ون‏« بنابرایــن، کســانی کــه در آمریــکا،  ــمَ يُحْشَــرُ وا إِلــى‏ جَهَنَّ ذيــنَ كَفَــرُ
َّ
بُــونَ وَ ال

َ
يُغْل

کمک‌هــای بلاعــوض بــرای تجهیــز ارتــش اســرائیل تخصیــص می‌دهنــد نیــز، در 
نظر یک مســلمان، دیگرخواه محســوب نمی‌شــوند. برای یک فرد مســلمان، معیار 
ارزشــمندی، نــگاه و نظــر ســایر مردم نســبت به عمل او نیســت، بلکه تنهــا اعمال 

خداپسندانه دارای ارزش است. 
بدین ترتیب، قرآن انگیزه‌های مادی یا شهرت‌طلبانه را در توصیه به دیگرخواهی 
در قالــب مفاهیم خودســاختۀ خود را نفی می‌کنــد. در نظریه‌های غربی )مثل »ژن 
خودخواه« داوکینز(، دیگرخواهی ممکن اســت ناشــی از منافع غیرمســتقیم باشد، 

اما ایثار قرآنی ذاتاً ارزشمند است.

1. البقرة/ ۲۰۷
2. Chilton, p. 78.
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5. تحلیل شبکۀ مفهومی دیگرخواهی در قرآن
گذشــت، ســاختار شــبکه مفهومــی  بــر اســاس آنچــه در بخــش پیشــین نوشــتار 
دیگرخواهی در قرآن کریم را می‌توان در قالب یک شــبکه مفهومی سلســله مراتبی 
بــا چهــار لایه اصلــی طراحی کرد. لایــۀ نخســت، کلان مفهوم »دیگرخواهــی قرآنی« 
اســت کــه در لایۀ دوم شــامل مفاهیــم اصلی ایثار، انفــاق، تعاون، احســان و اطعام 
اســت. لایــۀ ســوم، مفاهیمی همچــون زکات، خمس، صدقــه، وقف، جهــاد مالی و 
کفارات شــرعی به عنوان مصادیق عملی مفاهیم اصلی را دربرمی‌گیرد. لایۀ چهارم 
را نیز می توان به مفاهیمی هچون »اخلاص« )با تعابیری مانند »فی ســبیل الله«، 
کــم بر دیگرخواهی  »لوجــه الله« و ماننــد اینهــا( و »عدم منّــت« به عنوان أصول حا
قرآنــی اختصــاص داد. میان شــماری از مفاهیم اصلی این شــبکۀ مفهومی، ارتباط 
افقی می‌توان برقرار کرد: ایثار شــکل متعالی انفاق، اطعام مصداق عینی احسان و 
تعاون بســتر مفهومی و نهادی برای انفاق اســت. در این شــبکۀ مفهومی که قرآن 
از دیگرخواهــی ارائــه می‌دهــد، مفهــوم »فی ســبیل الله« به عنوان هســتۀ مرکزی و 
»اخلاص« به عنوان شــرط اعتبار همۀ مفاهیم کار می‌کند و ســاختار شــعاعی همۀ 

مفاهیم به »رضایت الهی« ختم می شوند.
در قرآن کریم، نظام دیگرخواهی از مجموعه‌ای حلقه‌های بازخوردی هوشمندانه 
تشــکیل شــده که ماننــد دســتگاه خودتنظیم‌گری عمــل می‌کنند. ایــن حلقه‌ها به 
دو دســته اصلی تقســیم می‌شــوند: نخســت حلقه‌های تقویت‌کننده مثبت، با این 
توضیــح که انســان وقتی انفــاق می‌کند، خداوند برکت را در مال او جاری می‌ســازد 
)البقرة/ ۲۶۱(؛ این برکت، توانایی او را برای انفاق بیشتر افزایش می‌دهد. همچون 
دانه‌ای که هفت خوشــه می‌دهد و هر خوشــه صد دانه! به همین شکل، زمانی که 
انســان احســان می‌کند، محبت اجتماعی رشــد می‌کند و این محبت، بســتر تعاون 
را تقویــت می‌نماید )الرعــد/ ۲۲(. دو، حلقه‌های تعادل‌بخش منفی بدین گونه که 
چنانچــه شــخصی ثــروت خود را ذخیــره کند )کنــز(، فقر عمومی گســترش می‌یابد 
و ایــن فقــر، امــکان انفــاق جمعــی را کاهش می‌دهــد )التوبــة/ ۳۴(. یــا وقتی بخل 
می‌ورزد، روحیه ایثار در او ضعیف می‌شود و این ضعف، او را از رسیدن به فلاح دور 
می‌ســازد )الحشر/ ۹(. این شــبکۀ مفهومی مشــتمل بر حلقه‌های ترکیبی هوشمند 
نیــز اســت کــه مبتنی بر آن، تعــاون در نیکی، امنیــت اجتماعــی را افزایش می‌دهد 
و ایــن امنیــت، زمینــه را بــرای تعــاون بیشــتر فراهم می‌کنــد )مائــده:۲(. همچنین 
اطعامِ نیازمندان، رضایت الهی را جلب می‌کند و این رضایت، روزی فرد را گسترش 
می‌دهد )الإنسان/ ۹(. این حلقه‌ها همچون دستگاه هوشمندی عمل می‌کنند که 
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هــم به رشــد فردی کمــک می‌کنند و هــم تعادل اجتماعــی را حفــظ می‌نمایند. هر 
عمــل دیگرخواهانــه تــو، پاداشــی دارد که توانایــی‌ات را برای عمل بیشــتر افزایش 
می‌دهــد و هــر خودخواهــی، محدودیتــی ایجــاد می‌کند کــه تو را به اصــاح دعوت 
می‌نمایــد. این‌گونــه قرآن، دیگرخواهــی را به نظامی پویا تبدیــل کرده که همزمان 

هم فرد را می‌سازد و هم جامعه را به پیش می‌برد.
در شبکه مفهومی دیگرخواهی قرآنی، حلقه‌های بازخوردی از چهار ویژگی کلیدی 

برخوردارند که آنها را به نظامی حکیمانه تبدیل می‌کند: 
۱. هدفمندی خدامحوری: حلقه‌های قرآنی همیشه هدفمند هستند؛ هر حلقه به 
تحقق یکی از این اهداف منجر می‌شود: تقویت ایمان فردی، تحکیم پیوندهای 
اجتماعی و ایجاد تعادل اقتصادی. هر حلقه مانند مسیری طراحی شده که نهایتاً 
به »تقرب به خدا« ختم می‌شود. وقتی انفاق می‌کنی، نه تنها نیازمندان را سیراب 
می‌کنی، بلکه خودت را به خدا نزدیک‌تر می‌کنی )البقرة/ ۲۶۵(. این همان حکمت 

»فی سبیل الله« است که به تمام اعمال دیگرخواهانه معنا می‌بخشد.
۲. خودتنظیم‌گــری اخلاقــی: قــرآن بــه جــای دســتورات خشــک، مکانیســم‌های 
خوداصلاحی قرار داده است، به گونه‌ای که حلقه‌های منفی به عنوان » ترمزهای 
گر در مســیر بُخل قدم بــرداری، حلقه‌های  اخلاقــی« عمــل می‌کنند. برای نمونه، ا
بازخورد منفی مانند »شُــحّ نفس« )الحشــر/ ۹( با تذکر الهی تو را هشــدار می‌دهند. 
ایــن حلقه‌هــا نشــان می‌دهــد کــه نظــام دیگرخواهــی قرآنــی یــک سیســتم پویــا و 
خوداصلاح‌گر اســت که هم به رشــد فردی و هم به تعادل اجتماعی کمک می‌کند. 

گاه می‌کند. این سیستم هوشمند، پیش از آنکه جامعه آسیب ببیند، فرد را آ
۳. اثــر ترکیبــی و تکاملــی: نیکویی‌هــای کوچــک تــو، ماننــد قطره‌هــای آبــی که به 
دریــا می‌پیوندنــد، تبدیــل به موجــی از برکت می‌شــوند. یک انفاق ســاده می‌تواند 
چرخــه‌ای از خیــرات را بــه راه انــدازد )البقرة/ ۲۶۱( کــه هم در مال تــو برکت ایجاد 

می‌کند و هم در جامعه اعتماد می‌آفریند.
۴. تعــادل پویــا: ایــن حلقه‌هــا ماننــد تــرازوی الهی عمــل می‌کنند کــه همزمان هم 
بــه رشــد فردی توجــه دارد و هم تعادل اجتماعــی را حفظ می‌کند. وقتــی تو اطعام 
می‌کنــی )الإنســان/ ۹(، هــم خــودت رشــد می‌کنــی، هــم فقیر ســیر می‌شــود، و هم 
جامعــه از فقــر فاصلــه می‌گیــرد. این همــان »میزانِ« الهی اســت که همــه چیز را در 

جای خود قرار می‌دهد.
کــه نظــام دیگرخواهــی قــرآن، نــه مجموعــه‌ای از  ایــن ویژگی‌هــا نشــان می‌دهــد 
کوسیســتم زنــده‌ای اســت کــه همزمــان با پــرورش فرد،  دســتورات خشــک، بلکــه ا
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جامعه را نیز به ســمت تعالی هدایت می‌کند. هر عمل فرد در این سیســتم، هم اثر 
فوری دارد و هم برکت آینده را تضمین می‌نماید.

در شــبکه مفهومــی دیگرخواهــی قرآنی، روابــط بین مفاهیم به شــیوه‌های عمیقی 
طراحی شده است که هر کدام حکمت خاصی دارد:

۱. روابــط افقــی )هم‌ســطحی(: مفاهیمی مانند ایثــار و انفاق ماننــد دو بال پروازند 
- ایثــار روح انفــاق اســت و انفــاق جلــوه عملی ایثار )الحشــر/ ۹؛ البقــرة/ ۲۶۱(. این 
دو مفهــوم هم‌زمــان همدیگــر را تکمیل می‌کننــد و هم تقویت می‌نمایند. احســان 
و اطعــام نیــز چنیــن رابطــه‌ای دارند؛ احســان بذر نیکویی اســت و اطعــام ثمره آن 

)الإنسان/ ۹-۸(.
۲. روابــط عمودی )سلســله‌مراتبی(: خداوند مفاهیم را ماننــد نردبانی ترتیب داده 
اســت. دیگرخواهــی در رأس قــرار دارد و زیرمجموعه‌هــای آن مانند ایثــار و انفاق، 
پله‌هــای رســیدن به این فضیلت هســتند. هر مفهوم اصلــی، مصادیق عملی خود 
را دارد؛ مثلاً انفاق به زکات و صدقه تقســیم می‌شــود )التوبة/ ۶۰( و ایثار به جهاد و 

شهادت منتهی می‌گردد )النساء/ ۷۵(.
۳. روابــط متقاطع )میان‌بخشــی(: وقتی تعاون و احســان با هــم پیوند می‌خورند، 
امر به معروف متولد می‌شود )لقمان/ ۱۷(. یا وقتی وقف و صدقه ترکیب می‌شوند، 
»صدقــه جاریه« شــکل می‌گیــرد که پیوندی اســت بین ماندگاری و ســخاوت. این 

روابط نشان می‌دهد چگونه مفاهیم قرآنی در هم تنیده شده‌اند.
۴. ساختار شعاعی )هسته‌ای(: همه مفاهیم مانند پرتوهای خورشید به یک نقطه 
مرکزی می‌رســند: »رضایت الهی« )البقرة/ ۲۷۲(. این ســاختار نشــان می‌دهد تمام 
اشــکال دیگرخواهــی، از انفــاق گرفتــه تا جهاد، وقتی ارزشــمندند که بــه قصد »فی 
سبیل الله« انجام شوند. مثل دایره‌ای که مرکز آن اخلاص است و تمام مفاهیم بر 

این محور می‌چرخند.
این روابط نشــان می‌دهد قرآن کریم چگونه شــبکه‌ای منسجم از مفاهیم اخلاقی 
ایجــاد کــرده که هم عمق فردی دارد و هم گســتردگی اجتماعی. هر مفهوم هم به 
تنهایی ارزشمند است و هم در ارتباط با دیگر مفاهیم معنا پیدا می‌کند. این همان 

حکمت بی‌نظیر قرآن در تربیت انسان کامل و جامعه متعادل است.
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مفهوم 
کلیدی

ریشۀ لغوی
تعداد تکرار 

)مشتقات شامل(
جایگاه مفهومیسوره‌های شاخص

بقره، نساء، نحل، حدود 190 موردح س نإحسان
اسراء

پایه و اساس اخلاقی 
که سایر مفاهیم در 

ذیل آن قرار می‌گیرند 
)کلان‌مفهوم/چتر معنایی(

بقره، آل عمران، حدود 73 موردن ف قإنفاق
توبه

تجلی عینی و مالی 
احسان )مفهوم عملیاتی ـ 

اقتصادی(

تأکید بر راستی و خلوص بقره، توبه، نساءحدود 20 موردص د قصدقه
نیت در بخشش )مصداق 

انفاق(

ملموس‌ترین شکل کمک بقره، انسان، بلدحدود 48 موردط ع مإطعام
مستقیم به نیازمند )مصداق 

عینی و احساسی(

والاترین سطح یوسف، حشر، طه6 موردأ ث رایثار
دیگرخواهی که مستلزم 

گذشتن از حق خود است 
)مفهوم اوجی و متعالی(

بستر و مکانیسم اجتماعی مائده1 موردع و نتعاون
تحقق سایر مفاهیم 
)چارچوب نهادی و 

اجتماعی(

جدول: بسامد مفاهیم کلیدی دیگرخواهی در قرآن کریم

بررسی بسامد واژگان در قرآن کریم، تنها یک شمارش کمّی نیست، بلکه دریچه‌ای 
به سوی »نقشه مفهومی« و اولویت‌های ارزشی نظام اخلاقی قرآن است. داده‌های 
جــدول فــوق، اطلاعات معناداری را در اختیار ما قرار می‌دهد. بر اســاس داده‌های 
جدول بالا و در تحلیل مبتنی بر بسامد مفاهیم آن، می‌توان چنین گفت که مفهوم 
»احســان« با دارا بودن بالاترین بســامد، به عنوان زیرســاخت و چتر مفهومی سایر 
رفتارهــای دیگرخواهانــه در قــرآن قابــل تحلیــل اســت. در مقابل، »ایثــار« با وجود 
تکــرار کــم، بــه دلیل وصف حــال انصار در یکی از حساســترین مقاطع تاریخ اســام 
)الحشر/۹(، از والاترین جایگاه ارزشی برخوردار است. تکرار زیاد »انفاق« نیز نشان 
از اهمیــت نظــام اقتصــادی و توزیع مجــدد دیگرخواهــی در اســام دارد. از نظرگاه 
دیگر، بســامد بســیار بالای »احســان« )۱۹۰ بار( و »انفاق« )۷۳ بار( نشــان می‌دهد 
که قرآن، دیگرخواهی را پیش از هر چیز، بر پایه‌ای اخلاقی ـ عملی بنا نهاده است. 
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کم بر تمامــی نیکی‌ها، و »انفاق« به عنوان مهم‌ترین  »احســان« بــه عنوان روح حا
تجلی مادی آن، ستون فقرات اخلاق اجتماعی قرآن را تشکیل می‌دهند. با وجود 
تکرار کم واژه »ایثار« )تنها ۶ بار(، قرارگیری آن در آیات کلیدی مانند آیۀ مربوط به 
انصار )الحشر/۹( که در شأن نزول آن، ایثار به عنوان »برترین عمل« ستوده شده 
کاری ارزشی فراتر از کمیت رفتاری  اســت، نشــان می‌دهد که قرآن برای کیفیت فدا
قائل اســت. این مفهوم، قله هرم دیگرخواهی قرآنی را تشــکیل می‌دهد. تکرار تنها 
قْــوَى...« )المائده/۲(، به 

ّ
بِــرِّ وَالتَ

ْ
ى ال

َ
یــک بارۀ »تعــاون« در آیۀ معــروف »وَتَعَاوَنُوا عَل

دلیــل دامنۀ شــمول گســترده و نقش ســازمان‌دهنده آن، نشــان از اهمیت کلیدی 
ایــن مفهوم در تبدیل دیگرخواهــی فردی به یک »نظام اجتماعی« دارد. این آیه، 

گیر برای همۀ اشکال دیگرخواهی ارائه می‌دهد. چارچوبی فرا
کندگی ســوره‌ها چنین می‌تــوان گفت که تمرکــز مفاهیمی  در تحلیــل مبتنــی بــر پرا
ماننــد »انفــاق« و »صدقه« در ســوره‌های مدنی )بــه ویژه بقره، آل عمــران و توبه( 
کــه بــا تشــکیل جامعــۀ اســامی، قــرآن بــه طــور نظام‌منــد بــه  کــی از آن اســت  حا
نهادسازی اقتصادی ـ اجتماعی و تنظیم روابط مالی بر پایۀ دیگرخواهی پرداخته 
گون مکّی و مدنی )مانند نحل،  اســت. حضور مفهوم »احسان« در ســوره‌های گونا
گیری و ثبات ایــن ارزش در همــۀ مراحل دعوت  اســراء، بقــره و نســاء( نشــان از فرا

اسلامی دارد.

نتیجه‌گیری
یــک. مفهــوم »دیگرخواهی« در قــرآن کریم با ایثار، انفاق، تعاون، احســان، صدقه 
و اطعــام بــه عنوان مفاهیم اساســی و کلیدی و نیز مصادیــق عملیاتی آن همچون 
زکات، خمــس و وقــف ارتبــاط دارد. مفاهیــم دیگرخواهانۀ قرآنــی )همچون ایثار و 
احســان به دیگران بدون چشمداشــت( به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب 
ح شده است. این مفاهیم در یک شبکۀ  مفاهیم اخلاقی، عبادی و اجتماعی مطر
همبســته قــرار می‌گیرند که محوریت آن بر رابطه با خــدا )عبادت( و رابطه با خلق 
)اخــاق اجتماعــی( اســتوار اســت. بنا بر آنچــه گذشــت، در تبیین ایــن مفاهیم در 
گاهانه و از روی قصد  آیات قرآن کریم، بر مؤلفه‌های چهارگانۀ دیگرخواهی یعنی آ
بــودن فعــل، ارادی و داوطلبانه بودن، لحاظ نمــودن رفاه دیگری به‌عنوان هدف 
کید شده است. بنا بر آنچه گذشت، ایثار قرآنی،  و نداشتن توقع جبران و پاداش تأ
متعالی‌ترین شــکل دیگرخواهی اســت که هم به فرد تعالی می‌بخشد و هم جامعه 

را متحول می‌کند.
دو. ایــن مفاهیــم بــا یکدیگــر، در گــروه هدفــی که مــورد خیر رســانی قــرار می‌گیرند 
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یکسان نیستند؛ برخی مثل وقف عام‌المنفعه هستند و برخی مثل اطعام گروه‌های 
کوچک‌تــری را شــامل می‌شــوند. نکتــۀ دیگــر این‌که برخــی از این مــوارد به عنوان 
انفــاق واجــب ـ مثل زکات، خمس و کفّاره‌های شــرعی ـ تکلیف مســلمانان هســتند 
و برخــی دیگــری مثــل پرداخت صدقه، انجام ایثار، احســان و اطعام مســتحب به 
شــمار می‌روند. شــاید بتوان گفت وجود اقســام واجب دیگرخواهی برای این است 
کــه در اســام، رفــع فقــر و محرومیــت از جامعه، جزو اهداف اساســی دین به شــمار 
می‌رود؛ بنابراین لازم اســت دســتوراتی در جهت رســیدن به این مهم وجود داشته 
باشد. اسلام با اعلام وجوب اموری چون زکات و خمس، حد خاصی از دیگرخواهی 
را در جامعه تضمین می‌کند و مابقی اقســام دیگرخواهی را مســتحب باقی گذاشت 
تا انســان‌ها با اختیار خود آن را انجام دهند و در اثر مبارزه با هوای نفس، به بلوغ 

فکری و معنوی برسند.
ســه. توجــه بــه مفاهیم دیگرخواهانــه در بیان قــرآن کریم بر تمایــزات کلیدی آنها 
کید دارد. نخســتین  بــا مفهوم شــناخته شــدۀ دیگرخواهــی در مطالعات امــروزی تأ
وجــه تمایــز کلیــدی، انگیزه اســت که در دیگرخواهی ممکن اســت برای احســاس 
رضایــت شــخصی یــا کســب امتیازهــای مادی باشــد، حال آنکــه در بافــت مفاهیم 
قرآنــی، صرفــا دســتیابی به رضــای خداونــد انگیزۀ اعمــال دیگرخواهانه اســت. در 
برخــی نظریه‌هــای دیگرخواهــی )ماننــد خودخواهــی روان‌شــناختی(، رفتارهــای 
به‌ظاهــر دیگرخواهانــه ممکن اســت بــه انگیزه‌های پنهان شــخصی )مثل کســب 
رضایــت درونــی( نســبت داده شــوند، امــا ایثــار قرآنــی معمولاً بــا نیت خالــص الهی 
کاری دومین وجه تمایز است. در دیگرخواهی، بر اعمال  توصیف می‌شود. حد فدا
کید می‌شود در حالی که در زبان قرآن  دیگرخواهانه در حد توانایی‌های معمولی تأ
کریــم، حتی در شــرایط ســخت )»خَصاصَة« به معنای فقر شــدید( نیز اشــاره شــده 
اســت. وجه ســوم را می‌توان در پشــتوانۀ فلسفی دانســت که دیگرخواهی شناخته 
شده، مبتنی بر اومانیسم یا اندیشۀ تکامل است، در حالی که ایثار قرآنی در ابتنای 
رابطۀ انســان با خداوند معنا می‌یابد. ایثار در قرآن ریشــه در ایمان و رابطه با خدا 
دارد و غالباً با پاداش اخروی )مانند بهشت در التوبة/ 111( مرتبط است. در مقابل، 
دیگرخواهــی در نظریه‌هــای ســکولار )ماننــد زیست‌شناســی تکاملی( ممکن اســت 

بدون بعد معنوی و صرفاً بر اساس بقا یا همکاری اجتماعی توضیح داده شود.
چهار. قرآن کریم با طراحی نظامی هوشمندانه، دیگرخواهی را به‌عنوان »شبکه‌ای 
زنــده و پویــا« ترســیم می‌کند کــه در آن: ۱. همه مفاهیــم )از ایثار و انفــاق تا تعاون 
و احســان( ماننــد حلقه‌هــای به‌هم‌پیوســته‌اند کــه حــول محــور »رضایــت الهــی« 
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می‌چرخند. ۲. روابط افقی بین مفاهیم )مانند پیوند ایثار و جهاد( نشــان می‌دهد 
کــه دیگرخواهــی در قــرآن، هــم »فــردی« اســت و هم »جمعــی«. ۳. سلســله مراتب 
عمــودی )از کلان‌مفاهیــم تــا مصادیق عملــی مثل زکات و وقــف( ثابت می‌کند که 
ایــن نظــام هم »تئوری« دارد هم »راهکار اجرایی«. ۴. حلقه‌های بازخوردی )مثل 
انفــاق← برکــت← انفــاق بیشــتر( مانند موتــور محرکه‌ای هســتند که هم به رشــد 
فــرد کمــک می‌کنند و هم جامعه را متحول می‌ســازند.  این شــبکه مفهومی نشــان 
می‌دهد قرآن، دیگرخواهی را صرفاً یک »فضیلت اخلاقی« نمی‌داند، بلکه آن را به 
»نظامی جامع« تبدیل کرده که با اخلاص شــروع می‌شــود، با مســئولیت اجتماعی 
ادامــه می‌یابــد و بــا تحقــق عدالت به کمال می‌رســد. ایــن همان »راه قــرآن« برای 

ساختن انسان‌هایی است که هم خود را می‌سازند و هم دنیا را تغییر می‌دهند.
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